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چیکده
امروزه موضوع حس مكان و احساس تعلق به مكان، از محورهاي 
مهم در ارزش بخشي به بافتهاي شهري و معماري بناها خاصه ابنيه 
تاريخي است كه ضرورت برانگيزش احساستعلق، همخواني رفتار و 
همگرایی در بافت را برای مرمت مناسب در راستاي کمال بخشي 
و حقیقت دهي به بافت و طراحي شهري را نشان مي دهد. بر اين 
اساس در اين مقاله به موضوع تبيين مدل نظري ارتقا حس مكان در 
طراحي شهري و معماري خاصه مرمت بناها و ابنيه تاريخي پرداخته 
شده است. روش تحقيق توصيفي- تحليلي است كه از ابزار گرداوري 
داده مبتني بر مطالعات كتابخانه اي و اسنادي استفاده شده است. 
در پايان نيز به اين نكته اشاره شده است كه در زمينه اصالت بخشي 
به بافتهاي تاريخي مبتني بر ارزش هاي موجود در بافت و ايجاد 
حس تعلق به مكان كه روح مكان را نيز در بر دارد، بهترین درک 
از حفاظت میراث فرهنگی، دركي»فرهنگی- اجتماعی« است كه 
تنها یک »تمرین تکنکیی« نیست و خیلی از اعمال »اولیه و ثانویه« 
بررسی ها،  اين  برای  می شود.  شامل  را  فیزکیی  مداخلات  در  را 
قبیل  از  فرهنگی  میراث  پروژه حفاظت  زمینه های  که  است  مهم 
و  جدی  بطور  ومدیریتی  اقتصادی،جغرافیایی  اجتماعی،فرهنگی، 

عمیق بعنوان محصول مصنوع مورد بررسی قرار گیرد.
به  تعلق  حس  بافت،  ارزش گذاري  مکان،  حس  کلیدی:  واژگان 

مكان.
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Intertextual relationship of  tissue with an em-
phasis on originality cities urban restoration 
and valuation tissue

Abstract
texture of  the cities is a meaning and a special meaning 
which does change and social and cultural representa-
tions of  its inhabitants. On the other hand, textures and 
buildings of  ancient architecture in historic cities seen 
what they are but what they experience.In other words 
originality tissue and restoration are received in the sense 
that transcends architectural appearance and texture 
of  dimensionsConscious and unconscious behavior is 
hidden dimensions and involves humans.The analytical 
method and the method of  logical reasoning to the au-
thenticity of  the tissue cities will be discussed. And the 
associated restoration of  architectural monuments and 
values of  tissue especially like to emphasize the concep-
tual values.The need for urban restoration period, the 
sense of  place and belonging to a place of  meaningful 
aspects of  historical context and its impact on the au-
thenticity of  valuation to weave through restoration and 
approaches are discussed. AndOperational and strategic 
solutions in this field are discussed, which can provide 
authenticity tissues during restoration interventions.
Keywords: urban restoration, authenticity and tissue 
identity, sense of  place, intervention approaches in ur-
ban restoration, sense of  belonging.
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مقدمه
مفهـوم مـکان فرصتـی را بـرای جبـران عدم تـوازن در 
تأیکـد بر روی محیط فیزکیی و رفتار و تجارب انسـانها 
در برخـی حوزه هـای مربوطه )مثل معماری و جغرافیا( 
و در سـایر حـوزه ها )مثل روانشناسـی( ارائـه می دهد. 
اصطالح مـکان در مقابـل فضا مسـتلزم یـک رابطه ی 
عاطفـی قـوی موقتـی یـا طولانـی بیـن یک شـخص و 
یـک مـکان فیزکیی خاص اسـت و بذل توجه بیشـتری 
بـه محیـط فیزکیـی دارد)رلـف،1389(. حـس مکان به 
معنـای ادراک ذهنـی مـردم از محیط و احساسـات کم 
و بیـش آگاهانه آنها از محیط خود اسـت که شـخص را 
در ارتباطـی درونـی بـا محیط قـرار می‌دهـد، به طوری 
کـه فهم و احسـاس فـرد با زمینه معنایـی محیط پیوند 
خـورده و کیپارچـه می‌شـود. ایـن حـس عاملـی اسـت 
کـه موجـب تبدیـل یـک فضا بـه مکانی بـا خصوصیات 
حسـی و رفتـاری ویـژه بـرای افـراد خـاص می‌گـردد. 
حـس مـکان عالوه بر این کـه موجب احسـاس راحتی 
از یـک محیـط می‌شـود، از مفاهیم فرهنگـی مورد نظر 
مـردم، روابـط اجتماعـی و فرهنگـی جامعـه در یـک 
مکان مشـخص حمایت کـرده و باعث یـادآوری تجارب 
گذشـته و دسـت یابـی بـه هویـت بـرای افراد می‌شـود 
)فلاحت، 1385(. از سـويي ديگر، بافت قدیم شـهرهای 
ایرانـی دارای آنچنـان بـار معنایـی و مفهومی ‌بـوده که 
بی هیـچ تردیـدی، بایـد از آن بـه عنـوان اصیل تریـن 
و زیباتریـن جلـوه هنـر و فرهنـگ یـاد کرد و بـه دلیل 
چنیـن بافـت معماري و شـهري ارزشـمندی اسـت که 
از کوچـه پـس کوچه‌هـای بافتهاي تاريخـي، بوی الفت 
و عطـر معنویـت، بـه مشـام مـي رسـد.بافت قدیـم در 
شـهر‌های تاریخـی چیـزی نیسـتند که می‌بینیـم بلکه 
آنسـت کـه تجربـه میک‌نیـم، به عبارتـی دیگـر اصالت 
آن را بـا ایـن مفهوم کـه معماریِ بافـت از ابعاد ظاهری 
گذشـته، بـه ابعـاد پنهـان رسـیده و رفتـار خـودآگاه و 
ناخـود آگاه انسـان را دربـر می‌گیـرد، در میی‌ابیم.اگـر 
توانایـی آن را از بـاب مکاشـفه بدسـت آوریـم، بـه رمزو 
راز نهفتـه در بطن آن فایق آمـده و جایگاه اصالت آن را 
درسـت درک کنیـم، آن وقـت می‌توانیـم جـزء جزء آن 

را سـر مشـق و الگـو قـرار داده و در »مرمـت آن بافت« 
موفـق بـود. در شـكل گيـري هويـت مكانـي دو مرحله 
وجود دارد: در مرحله نخسـت، فرد محيط را شناسـايي 
ميكنـد كـه هويـت مـكان ناميده مـي شـود. در مرحله 
دوم فرآينـد پيونـد روانـي بـا مـكان صـورت مي گيردو
بهشكلهويتمكانيتداوممييابد. هويتمكانيدرخلقحسمكاني

ابيمكانينقشاساسـيدارد. حـس مـكان به معنـاي ادراك 
ذهنـي مـردم از محيط و احساسـات كمابيـش آگاهانه 
آنهـا از محيـط خـود اسـت كـه شـخص را در ارتباطي 
درونـي بـا محيـط قـرار مـي دهـد، به طـوري كـه فهم 
و احسـاس فـرد بـا زمينـه معنايـي محيط پيونـد مي-
يابدويكپارچهميشود. اينحسموجبتبديليكفضابهمكانيب

اويژگيهـاي حسـي و رفتـاري ويـژه بـراي افـراد خـاص 
میشـود. حـس مكان افـزون بر اين كه موجب احسـاس 
آرامـش از يـك محيـط مـي شـود از مفاهيـم فرهنگي 
مـورد نظر مـردم، روابط اجتماعـي و فرهنگي جامعه در 
يـك مـكان مشـخص حمايت ميكنـد و باعث يـادآوري 
تجـارب گذشـته و دسـتيابي به هويـت براي افـراد مي 
شـود. بـا ايـن حـال، حـس مـكان امـرِ ازپيـش تعيين 
شـده اي نيسـت بلكـه از تعامل انسـان با مـكان زندگي 
روزمـره پديد ميآيـد: فرد مجموعهـاي از تصورات قبلي 
خـود را بـه محيـط ميدهـد. هميـن تصـورات چگونگي 
پاسـخ او بـه محيـط را تعيين مي كند)فلاحـت، 1385، 

ص 63(.
)بـه  مـکان  هویـت  یـا  مـکان  حـس  یـا  مـکان  روح 
لاتیـن: geniusloci( بـه یـک یکفیـت متمایـز، یگانه 
و خـاص یـک مکان یـا فضا اشـاره دارد که مـورد توجه 
نویسـندگان و هنرمنـدان و دیگر بازدیدکننـدگان واقع 
می‌شـود. فضاهـای دارای این یکفیت‌هـا از روحیه و جو 
تجربـی متمایـزی بهره‌مندند کـه عمیقاً به یـاد ماندنی 
اسـت. در ایـن راسـتا توجه نکـردن به میـراث فرهنگی 
خطـر ایجـاد هویـت از طرف عوامـل غیرفرهنگـی را به 
همـراه خواهـد داشـت کـه این خطـر می‌توانـد جایگاه 
اصالـت را در بافـت متزلزل نمـوده و منجر به ناهنجاری 
و بـه تبـع آن اعوجـاج در بافت گردد. با این مبنا شـاید 
بتـوان گفـت تنها بـا احیاء هویـت ونگاهداشـت اصالت 
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مرمـت  بـه  می‌تـوان  کـه  قدیمـی ‌اسـت  بافـت  یـک 
زیبـای آن امیـدوار بـود. ایـن پژوهـش معتقد اسـت در 
مقولـه مرمت شـهری بـا روکیـرد ارزش گـذاري بافت و 
همچنیـن برای تثبیـت جایگاه اصالت و هویت بخشـی 
آن، بایـد بیـن معمـاران و مرمتگران ایجاد همسـویی و 
همدلـی كـرد؛ بدین معنـی که تعلق، رفتـار و همگرایی 
در بافـت را بـرای مرمـت مناسـب درخصوص رسـیدن 
بـه کمـال و حقیقـت بافـت جهـت داد. فضای زیسـتی 
گذشـتگان فقـط دارای ارزش‌هـای کالبـدی و فیزکیـی 
کالبـدی  دیـدگاه  از  فقـط  را  آن  نمی‌تـوان  و  نیسـت 
تجزیـه و تحلیـل نمود.اصطالح حس مـکان از تریکب 
دو واژه حـس و مـکان تشـیکل شـده اسـت. واژه حس 
درفرهنـگ لغـت آکسـفورد سـه معنـای اصلـی دارد 
نخسـت کیی ازحـواس پنج‌گانـه، دوم احسـاس، عاطفه 
و محبـت کـه در روانشناسـی بـه درک تصویرذهنـی 
گفتـه می‌شـود یعنی قضاوتـی که بعـد از ادراک معنای 
شینسـبت بـه خـود شـیدر فـرد به وجـود مـی‌آورد که 
می‌توانـد خـوب جـذاب یـا بـد باشـد. سـوم توانایی در 
قضـاوت دربـاره یـک موضـوع انتزاعـی، مثـل معنـای 
حـس در اصطالح حـس جهتی‌ابـی کـه بـه مفهـوم 
توانایـی یـک فـرد در پیـدا کـردن مسـیر یـا توانایـی 
مسـیر در نشـان دادن بـه خـود انسـان اسـت. امـا واژه 
حـس دراصطلاح حس مکان بیشـتر به مفهـوم عاطفه، 
محبـت، قضـاوت و تجربه کلی مـکان یا توانایـی آن در 
ایجـاد حـس خـاص یا تعلـق در افـراد اسـت. از دیدگاه 
روانشناسـی محیـط انسـان بـه تجربـه حسـی، عاطفی 
و معنـوی خـاص نسـبت بـه محیط نیـازدارد. ایـن نیاز 
از طریـق تعامـل صمیمـی و نوعـی هـم ذات پنـداری 
بـا مکانـی کـه در آن سـکونت دارد قابـل تحقق اسـت. 
پژوهش‌هـای انجام شـده نشـان می‌دهد محیـط علاوه 
بـر عناصرکالبـدی شـامل پیام‌هـا، معانـی و رمزهایـی 
اسـت که مـردم بر اسـاس نقشـه ها، توقعـات، انگیزه‌ها 
و دیگـر عوامـل آن رمـز گشـایی و ادراک میک‌نند و در 
مـورد آن بـه قضـاوت می‌پردازنـد. این حـس کلی پس 
ازقضـاوت نسـبت بـه محیـط خـاص در فـرد و محیـط 
در بهـره بـرداری بهتـر از محیـط و رضایـت اسـتفاده 

کننـدگان و در نهایـت احسـاس تعلـق آنهـا بـه محیط 
و تـداوم حضـور درآن می‌شـود. در اين مقالـه به تبيين 
مـدل نظـري ارتقـاء حـس مـكان در طراحـي معماري 
و شـهر پرداختـه شـده و مـواردي چنـد در ايـن رابطه 

مـورد اشـاره قـرار مـي گيرد.
ادبيات و مباني نظري

مفهوم هویت 
»هویت«در ریشـه لاتین به معنای تشـابه و تداوم است، 
یعنـی در آن هـم اشـتراک وجـود دارد و هم اسـتمرار؛ 
به عبارتـی آنچـه در طـول تاریخ ثابت و مشـترک مانده 
و تحـول و دگرگونـی تاریخـی روی آن اثـر نگذاشـته 
اسـت. امـا نبایـد ماهیـت پارادوکسـی هویـت را نیـز 
فرامـوش کـرد؛ بدیـن معنی کـه هویت بطـور همزمان 
حامـل یـک عنصر ایسـتا و پویاسـت، از یک سـو رجوع 
به مفهوم هویت بیانگر اسـتمرار و تداوم تاریخی اسـت، 
امـا از سـوی دیگـر نباید ایـن واقعیت را نادیـده بگیریم 
کـه هویت دائمـاً در معرض فرآینـد بازتعریف و بازتولید 
اسـت. از سـويي ديگر، هویت در نگرش کلان به معنای 
تشـخّص، هسـتی و وجـود و آنچـه موجـب شناسـایی 
شـخصی باشـد ]همچـون شـخصیت یا یکفیت[ اسـت 
و بیانگـر ویژگی هـای هـر فـرد یـا پدیده ای می باشـد. 
»هویـت هـر موجـودی عبـارت اسـت از نحـوه خـاص 
وجود او  و در انسـان هــویت واحده اسـت که متشـان 
بـه شـئون مختلـف می شـود. انسـان‌ها را مشـخصاتی 
دیگـری  از  هریـک  آن هـا  واسـطۀ  بـه  کـه  هسـت 
متمایزنـد و تـا آخـر عمـر وحـدت شـخصیت در آن ها 
باقـی اسـت و بـه آن هویـت گوینـد« )حجـت، 1384، 
ص 57(. بدیهی اسـت از نقطه نظر واژه شناسـی هویت 
متـرادف تاریـخ قلمـداد می‌شـود. مثلًا وقتی از شـهری 
بی هویـت یـا بافتیبی هویـت سـخن بـه میـان می‌آید، 
منظـور آن اسـت که نشـانه ای از گذشـته را در خویش 
نـدارد و یـا به عبارتـی هیـچ گونـه رابطه ای با گذشـته 
از آن برداشـت نمی‌شـود )نقـی زاده، 1379، ص 40(. 
ایـن همـان دیدگاهـی اسـت کـه فوکـو برای چیسـتی 
هویـت در معنـای نوین آن با شـعار »ما باید سـرپیچی 
کنیـم از آن چیـزی کـه هسـتیم« بیـان کـرده اسـت.
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امّـا، هویـت برای انسـان سـنتی)مذهبی( دریـک بافت 
سـنتی، بـاوری اسـت که به مـدد ایمان به غیب شـکل 
می گیـرد و سـازنده و پردازنـده پنـدار، کــردار و رفتار 
اوسـت، در حــالی کـه انسـان مـدرن )سـکولار( خـود 
بـه مــدد خـود هویـت خویـش را می سـازد. هویـت 
در جامعـه سـنتی، واحـد و الهـی و در جامعـه مـدرن 
متکاثـر و اکتسـابی اسـت.در یـک نـگاه سـنتی هویـت 
انسـان مقـدم بـر وجـود اوسـت و در نگاه مـدرن وجود 
انسـان مقدم بـر هویـت اومی‌باشـد)حجت، 1384، ص 
59(.مطالعـات »هالبواکـس« نشـان داده بـود که پیوند 
فضایـی و همبسـتگی گروهـی، مکانی که یـک گروه در 
آن زندگـی مـی کنـد، تخته سـیاهی نیسـت کـه بتوان 
روی آن اعداد و نشـانه هایی را نوشـت و بعد پاک کرد؛ 
مـکان از گـروه تأثیـر مـی پذیـرد و بـر گـروه تأثیر می 
گذارد.بدیـن شـیوه هرگونه فعالیت گـروه، بیانی فضایی 
پیـدا مـی کنـد و مکانـی کـه گـروه در آن زندگـی می 
کنـد، تنهـا گِـرد آمـده ای از ایـن بیـان ها خواهـد بود. 
هـر جنبه و هـر جزئیاتی از این مـکان، دارای معناهایی 
اسـت کـه تنهـا برای اعضـای همـان گـروه ادراک پذیر 
اسـت. زیمـل و هالبواکـس بـاور داشـتند که وابسـتگی 
فـرد بـه یـک مـکان، برآمـده از میـزان تعامـل گروهی 
اسـت کـه بـر یـک مـکان تأثیـر گـذارده و از آن تأثیـر 

مـی پذیرد.
مفهوم هویت مکان

کنشـی  عرصه‌هـا،  بعضـی  در  مـکان  یـک  ماهیـت 
زمانـی اسـت کـه بـا فصل‌هـا و یـا دوره‌هـای یـک روز 
از  بیـش  کـه  عواملـی  میک‌نـد.  تغییـر  هـوا  هماننـد 
تعییـن می‌نمایـد. را  هرچیـز، موقعیت‌هـای متفـاوت 

شـولتز معتقـد به این اسـت کـه؛ ماهیت یـک مکان در 
بعضـی عرصه‌هـا، کنشـی زمانـی اسـت کـه بـا فصل‌ها 
و یـا دوره‌هـای یـک روز هماننـد هـوا تغییـر میک‌نـد. 
عواملـی کـه بیـش از هرچیـز، موقعیت‌هـای متفـاوت 
را تعییـن می‌نمایـد. پراشانسـکی)1978:147( هویـت 
مـکان را اینگونـه تعریف می کنـد: ابعادی از انسـان که 
معـرف هویـت فردیدرارتبـاط بـا محیط کالبدی اسـت. 
وی در مقالـه »شـهر و هویـت« مفهـوم هویـت مـکان 

را ایـن چنیـن تعبیـر میک‌نـد کـه »ایـن مـکان نشـان 
می‌دهـد مـن هسـتم«.در تفسـیر ایـن جملـه می‌توان 
هویـت  بـا  ارتبـاط  در  اوزل  و  تویگـر  گفته‌هـای  بـه 
مـکان پـی بـرد کـه معتقدنـد: مـکان وسـیله ای بـرای 
شـخصیت بخشـیدن بـه فـرد، بـه منظـور تأمین حس 
تـداوم و ایجـاد اعتمـاد بـه نفـس و اتـکا به خود اسـت 
بـه اظهـارات  بنـا   .)1996:220Twigger,Uzzell&(
الگوهایـی  از  عبارتسـت  محـل  یـک  هویـت  فلدمـن 
آگاهانـه و ناآگاهانه از احساسـات، اعتقـادات، نگرش ها، 
ارزش هـا، باورهـا و تماالیت رفتـاری کههویـت فـرد را 
بـا هویـت یـک محـل مرتبـط می سـازد و تمایلاتـی 
بـرای برقـراری ارتباطـات آتی با مـکان ایجـاد می کند 
)Feldman,1990:183(.  مفهـوم »هویـت«، زمانـی 
کـه در ارتبـاط بـا مـکان بـه کار گرفتـه می شـود، بـه 
باعـث  کـه  اسـت  مـکان  از  مشـخصه هایی  معنـای 
طـول  در  آن  تـداوم  و  مکان هـا  دیگـر  از  آن  تمایـز 
پایـه  بـر  رلـف   .)2008:54,Lewika( اسـت  زمـان 
مطالعـات »لینـچ«، هویـت مـکان را تشـخص یـا تمایز 
مکــانی می‌دانـد کـه پایـه شنــاخت آن بـه عنـوان 
یـک کــل متمایـز باشـد)Relph:45,1976(. »هویت 
مـکان« اساسـی ترین مفهـوم مرتبـط بـا بعد شـناخت 
روانشناسـان  می‌باشـد.  مـکان  بـه  شناسیِدلبسـتگی 
معتقدنـد کـه در حالـت کلـی افـراد در صورتـی با یک 
مـکان ارتبـاط برقـرار میک‌ننـد که مکان بـه آنها کمک 
کنـد کـه بداننـد یکسـتند، بـه همیـن دلیل اسـت که 
واژه هویت مکان، زمانی که توسـط روانشناسـان به کار 
گرفتـه شـود، بـه منظور مشـخصه ای از انسـان اسـت.

ارزش گذاري طراحي معماري و شهر
اصلـی  مسـائل  بایـد  ارزشـها  کامـل  شـناخت  بـرای 
تاثیرگـذار در ارزش هـا مـورد شناسـایی قـرار گیرنـد با 
درک کامـل از نحـوه ظهـور و بـروز مسـائل تاثیرگـذار  
می توانیـم تصمیـم بگیریـم کـه در مواجـه بـا مسـائل 
مذکـور چـه روندی باید طی شـود، بـرای درک کامل از 
ارزش ها نیازمند شـناخت بسـتر و زمینه هایی هسـتیم 
کـه باعـث بـروز مسـئله شـده اند. یـک جـزء اساسـی 
بازنمایی یک مسـاله، تشـریح زمینه ای اسـت که مساله 
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جدول 1. نظريات نظريه پردازان پيرامون هويت شهري؛ ماخذ: طاهره نصر، 1393، ص 18.

3

 
 ارزشگذاري طراحيمعماري و شهر

براي شناخت كامل ارزشها بايد مسائل اصلي تاثيرگذار در ارزشها مورد شناسايي قرار گيرند با درك كامل از نحوه ظهور و بروز مسائل 
تاثيرگذار  ميتوانيم تصميم بگيريم كه در مواجه با مسائل مذكور چه روندي بايد طي شود، براي درك كامل از ارزشها نيازمند شناخت 

بستر و زمينه هايي هستيم كه باعث بروز مسئله شدهاند. يك جزء اساسي بازنمايي يك مساله، تشريح زمينهاي است كه مساله در آن رخ 
) يك الگوي مفهومي و مجموعهاي از فرآيندها براي تجزيه و تحليل و تهيه نقشه فيزيكي،سازماني و 1997داده است. «تسمر و ريچي»(
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در آن رخ داده اسـت. »تسـمر و ریچـی«)1997( یـک 
الگـوی مفهومی و مجموعـه ای از فرآیندها برای تجزیه 
و تحلیـل و تهیـه نقشـه فیزکیی،سـازمانی و اجتماعی- 
فرهنگـی وقـوع مسـائل ارائـه کـرده انـد. مفهـوم یـک 
مسـئله مشـابه در زمینـه هـای متفـاوت اجتماعـی یـا 
کاری مختلـف خواهـد بود«)فردانـش،1387،ص163( 
زمینـه هـا و بسـتر وجـودی ارزش ها در آثـار تاریخی و 
فرهنگـی مـی تواند در قالب 3 دسـته مجـزا از هم مورد 

بررسـی قـرار گیرد:
)*( بعـد اول: ارزشـهاي فرهنگـی؛ هـر اجتماعـی 
بـرای خـود دارای فرهنـگ و تمـدن ویـژه ای اسـت 
کـه بـر اسـاس انباشـت آداب و سـنن جـاری جامعـه، 
در طـول زمـان، شـکل آییـن و رسـوم بـه خـود مـی 
گیـرد و پوسـته ظاهـری و بیرونـی آن شـکل و سـیاق 
فرهنـگ می باشـد و فرهنـگ هر جامعـه را از مجاورین 
و معاصریـن خـود مجـزا مـی سـازد و نشـانه هایی می 
باشـد کـه در نمـاد شناسـی بعنـوان نمـاد جامعـه و 
مـردم آن محسـوب می گـردد. آثـار ومباحـث تاریخی 
و فرهنگـی بـرای حفاظـت و نگهـداری ارزشـمند مـی 
باشـند نگهـداری کـه منجـر بـه آموختـن از آنهـا برای 
تکامـل زندگـی انسـانی گـردد و اگـر اینگونـه نباشـد 
تاریـخ و ارزش های آن مورد اسـتفاده نخواهد بود:»این 
نوشـته ای اسـت در تاریـخ اجتماعـی عقایـد و بـه ویژه 
دربـاره شـعبه های بـه هـم پیوسـته »آنـال« کـه در 
بـر گیرنـده مفاهیـم روش شناسـی و تاریخ نـگاری آن 
اسـت. ایـن تالش کنجکاوانه ای اسـت که دانشـمندان 
فرانسـوی بـرای بهره گیـری از مفاهیم اقتصـادی، زبان 
شناسـی، جغرافیایی، انسان شناسـی،فیزیولوژی و علوم 
طبیعـی جهـت بررسـی و مطالعـه تاریـخ و وارد کـردن 
موقعیـت تاریخـی، در علـوم اجتماعـی و انسـانی انجام 
داده انـد و آن هـا مخالف تاریخ سیاسـی یـا هر تاریخی 
بودنـد کـه نتوانـد از بررسـی سـطحی رویدادهـا فراتـر 
رود«)اسـتویانویچ،1386،ص23(. از ارزش هـای موجود 
در مسـائل فرهنگـی و تاریخـی می توانیم بـه مفاهیمی 
روابـط  مذهبـی،  فرهنگی-تعامالت  منظـر  همچـون 
انسـانی و اجتماعی و مدیریت های مذهبی اشـاره نمود 

کـه از ابعـاد بیرونـی و ظاهـری آثـار تاریخی محسـوب 
می گردند.

)*( بعـد دوم: ارزشـهاي کالبـدی و اقتصـادي؛ 
هـر اثـر تاریخـی ذاتـا دارای ارزش اقتصادی می باشـد. 
ارزش  تنهـا در  نـه  آنهـا  اقتصـادی موجـود در  ارزش 
هـای سـرمایه ای و ثـروت مـداری هـر جامعـه بلکه در 
ارزش هـای معنـوی و غیر مـادی هم به منصـه ظهور و 
بروز رسـیده اسـت، ایـن ارزش را در 3 دسـته می توان 

دسـته بنـدی نمود:
بافـت«؛  فیزکیـی  و  ملکـی  »ارزشـهای  اول:  1.دسـته 
هـر اثـری به خاطـر موقعیـت قـرار گیـری در محدوده 
تاریخـی یـک شـهر یا مجتمع زیسـتی یـا در خـارج از 
آن دارای ارزش سـرمایه ای مـی باشـد و اگـر قوانیـن و 
مقـررات شـفاف و حمایتی جامـع در ایـن زمینه وجود 
داشـته باشـد دارایـی ارزشـمند فیزکیی محسـوب می 
گـردد، ایـن بخـش از ارزش اقتصـادی در ارزیابی ارزش 
هـای سـرمایه ای ارتباطـی بـا متخصصـان امر نـدارد و 
ایـن بخـش ارزش را بازار و فعـالان اقتصادی تعیین می 
کننـد: »اگـر در صـدد انجـام بـرآورد ارزش داراییهـای 
فرهنگـی هسـتیم تـا منابـع مـورد نیـاز بـرای حفـظ، 
مراقبت،نگهـداری یا بهبـود وضع این میـراث را ارزیابی 
نماییـم، نیاز بـه ابزارهایـی داریم. بـرآورد فیمت بعضی 
از ایـن گونهداراییهـا در بـازار می توانـد نقطـه آغاز این 
ارزیابـی باشـد. برای مثـال، یک خانه تاریخـی را متعلق 
بـه فـردی خاص و در شـهر قرار داشـته باشـد می توان 
بـه فـروش رسـاند و قیمـت آن دسـت کـم مـی توانـد 
تـا حـدودی ارزش آن را بـه عنـوان سـرمایه فرهنگـی 
و در مقایسـه بـا ارزش فیزکیـی محـض آن منعکـس 

 .)34 نماید«)تراسـبی،1382،ص 
2.دسـته دوم: »ارزشـهای غیرملکـی«؛ در تریکـب بـا 
سـایر ارزشـها، در زمینـه اقتصـادی بـه رشـد و توسـعه 
آنهـا کمـک مـی کند و باعث جلوه گر شـدن ارزشـهای 
فرهنگـی و اجتماعـی بواسـطه حضـور ارزش اقتصادی 
قدرتمندتریـن  از  کیـی  اقتصـادی  مـی گـردد.»ارزش 
راههای شـناخت اجتماعی، ارزیابی و ارزشـهای وابسـته 
اسـت«)Randall Mason،2002،ص  چیزهـا  سـایر 
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12(؛ یعنـی ارزش اقتصـادی یـک اثـر موجبـات شـکل 
مـی  جوامـع  هـای  ارزش  سـایر  از  شـناختی  گیـری 
شـود:»در واقـع، فایده هـای دارایـی فرهنگـی در کل 
جامـع اعـم از جامعـه محلـی، منطقـه ای، ملـی یا بین 
المللی پخش می شـود و دامنه فایده بسـتگی به درجه 
اهمیـت دارایـی مـورد نظـر دارد. ایـن فایده هـا دسـت 
کـم اجـزای آشـنایی چـون ارزش اختیـاری، میراثـی و 
موجودیـت را در بـر مـی گیـرد. ارزش اختیـاری، طبق 
تعریـف از تمایـل فرد بـه نگهداری اختیار کسـب فایده 
از دارایی در آینده ای نامشـخص ناشـی می شود. ارزش 
میراثـی بـه ارزش دارایی به عنوان شـئ اشـاره دارد که 
بـه نسـل های بعد بـه ارث می رسـد و ارزش موجودیت 
منعکس کننـده قاعـده اظهـار شـده ای اسـت کـه افراد 
بـه صـرف آگاهـی از وجـود آن دارایـی و صرف نظـر 
بـه دسـت مـی  از آن  اسـتفاده  یـا عـدم  اسـتفاده  از 

آورند.«)تراسـبی،1382،ص35(.
3.دسته سـوم: »ارزشـهاي فرهنگي، هويتي و ماهوي«؛ 
بـه  مربـوط  اقتصـادی  ارزش  از  بخـش  مهمتریـن 
سـاماندهی و رونق بخشـی به بخش فرهنگ و آشـنایی 
با سـنت ها و ارزشـهای هر جامعه ای مـی گردد در این 
بخـش هـر چند کـه مسـئله اقتصـاد منجر به سـرمایه 
گـذاری در زمینـه آثار تاریخی می شـود ولـی در نهایت 
معرفـی سـنت و آیین های اجتماعـی و فرهنگی جامعه 
اسـت کـه منتفع مـی گردد گردشـگری امـروزه بعنوان 
یـک صنعـت محسـوب مـی گـردد و اقتصـاد خیلـی از 
جوامعـی کـه دارای جاذبـه هـای فرهنگـی و اجتماعی 

هسـتند بـرای بهـره منـدی از سـود سرشـار این بخش 
به سـرمایه گـذاری در این بخـش می پردازنـد و انتفاع 
اقتصـادی سرشـاری نصیـب جامعـه و افـراد آن جامعه 
مـی گـردد، ولـی در نهایـت امـر ایـن سـرمایه گذاری 
افتصـادی منجـر به معرفـی قابلیت هـا و ارزش های آن 
جامعـه محسـوب مـی شـود و گردشـگرانی که سـفر را 
بـه عنـوان یـک عمـل تفریحـی و بـرای گـذران اوقات 
فراغـت بـرای خـود بر مـی گزینـد ناخواسـته بـا جلوه 
هـای فرهنگی و آداب و رسـوم آن جامعه آشـنایی پیدا 
مـی کننـد و ایـن بخـش نـه تنها بعنـوان یـک فعالیت 
اقتصـادی که بعنوان یـک بازخورد فرهنگی به حسـاب 
مـی آیـد: »گردشـگری نبایـد بـدون فرهنـگ وجـود 
داشـته باشـد، این حکم ناگزیر اسـت و گردشـگری در 
هـر شـکلش موجـد تاثیـر فرهنگی بـر بازدیـد کننده و 

میزبـان اسـت«)افخمی،1386،ص79(.
)*( بعد سـوم: ارزشـهاي ادراکي؛ هر فردی بسـته 
از محیـط  ادارکـی  نیازهـای خـود،  و  بـه خواسـت ها 
پیرامـون خـود دارد، زیسـت انسـانی و بهینـه فـرد در 
اجتمـاع ارتبـاط مسـتقیم بـا درک وی از محیط ومکان 
متعلـق به آن دارد، وابسـتگی و توجه به محیط زیسـت 
موضـوع مهـم و اساسـی در تصمیم گیـری دارد کـه از 
آن جملـه می تـوان بـه حـس تعلـق خاطـر بـه یـک 
مـکان اشـاره نمـود از فاکتورهای وابسـتگی مکانی غیر 
از بحـث مالیکـت کـه بـه اعتقـاد نگارنده بسـیار تعیین 
کننـده و مهـم و پیچیـده اسـت: »کیـی از مهمتریـن و 
پیچیده ترین مسـائل انسـان که او را از سـایر موجودات 

5

منتفع مي گردد گردشگري امروزه بعنوان يك صنعت محسوب مي گردد و اقتصاد خيلي از جوامعي كه داراي جاذبه هاي 
فرهنگي و اجتماعي هستند براي بهره مندي از سود سرشار اين بخش به سرمايه گذاري در اين بخش مي پردازند و انتفاع 

اقتصادي سرشاري نصيب جامعه و افراد آن جامعه مي گردد، ولي در نهايت امر اين سرمايهگذاري افتصادي منجر به معرفي 
قابليتها و ارزشهاي آن جامعه محسوب مي شود و گردشگراني كه سفر را به عنوان يك عمل تفريحي و براي گذران اوقات 

فراغت براي خود بر مي گزيند ناخواسته با جلوه هاي فرهنگي و آداب و رسوم آن جامعه آشنايي پيدا مي كنند و اين بخش نه 
«گردشگري نبايد بدون فرهنگ وجود تنها بعنوان يك فعاليت اقتصادي كه بعنوان يك بازخورد فرهنگي به حساب مي آيد: 

داشته باشد، اين حكم ناگزير است و گردشگري در هر شكلش موجد تاثير فرهنگي بر بازديد كننده و ميزبان 
 ).79،ص1386(افخمي،است»

هر فردي بسته به خواستها و نيازهاي خود، اداركي از محيط پيرامون خود دارد، زيست انساني و (*) بعد سوم: ارزشهاي ادراكي؛ 
بهينه فرد در اجتماع ارتباط مستقيم با درك وي از محيط ومكان متعلق به آن دارد، وابستگي و توجه به محيط زيست موضوع مهم و 
اساسي در تصميمگيري دارد كه از آن جمله ميتوان به حس تعلق خاطر به يك مكان اشاره نمود از فاكتورهاي وابستگي مكاني غير از 

«يكي از مهمترين و پيچيده ترين مسائل انسان كه او را از بحث مالكيت كه به اعتقاد نگارنده بسيار تعيين كننده و مهم و پيچيده است: 
 ).385،ص1374(ديبا و انصاري،ساير موجودات متمايز مي كند كيفيت ادراكات انساني است»

از عوامل تاثير گذار بر ادراك محيط ميتوان به جنسيت، سن،خاطرات بچگي، مذهب، سياست، طبقه اجتماعي، مليت و فرهنگ اشاره 
نمود كه ميتوانند تعيين كننده اين مطلب باشند كه مكان، در يك شخص تعلق و حس وابستگي ايجاد ميكند يا نه ؟؛ بنابراين يك طراح 

و خالق بايد سعي كند با در نظر داشتن اين موارد محيطي را به وجود آورد كه شخص حاضر در مكان مورد نظر با شكلگيري حس 
 ). 1391وابستگي نسبت به نگهداري از آن مكان اقدام كند (نژادابراهيمي، 

 بر اين اساس در ادامه مفهوم حس مكان و اصالت بخشي به بافتهاي تاريخي مورد بررسي قرار مي گيرد.
 .70،  ص 1391. جدول اسناد جهاني مرمت، مربوط به دوران شكلگيري مرمت علمي؛ ماخذ: بنيادي، 2جدول 

 
 :براي دستيابي به حس مكان در محلات و فضاهاي شهري بايد خصوصيات زير را مدنظر داشته باشيم

 در اين »راب كرير.«محلات جديد شهربايد با گذشته و حال شهر پيوند برقرار كرده و خصوصيات آن را در خود مجسم سازد.1
زمينه معتقد است كه فضاهاي قديمي را بايد از نو كشف كرد. زماني اين هدف دستيافتني ميشود كه ابتدا كاركردهاي آن را 
ارزشگذاري ميكنيم و بعد درمكان مناسب آنرا درطرح كلي شهر برنامهريزي كنيم. شهرسازان همواره وظيفه اخلاقي ميدانند 

 كه خصوصيات زمان را دركارهاي خود متجلي كنند.
 مكان بايد هويت قابل »كوين لينچ«: ازنظر محلات به عنوان عناصري نمادين براي ايجاد نقاط تاكيد در شهر.2

ادراك داشته باشد. اين نوع هويت يا حس مكان ميتواند احساس تعلق به همراه داشته باشد، ميان مردم و مكانها ارتباط 
برقراركند و وحدت بوجود آورد. ايجاد مكانهاي متنوع امكان انتخاب افراد را از مكانهاي خلوت تا شلوغ، محصور تا آزاد و ساده 

 .دهدتا پيچيده افزايش مي
: شناختفعاليتهايمردمباتوجهبهفضاوكنشانسانوكالبدساختهشده.3

-وضوحشكلبصريوعملكردفضاباعثادراكصحيحازآنودرنتيجهارتباطمناسبمردمبافضاميشودكهدرنهايتبهاهميتاجتماعيفضامي
. شود عملكردي با اهداف فضايي منطبق باشد فضا داراي مفهوم ميهرگاه.انجامد

. انسانجزئيازفضاستوباارزشهاوهنجارهابهاينفضامعناميبخشد

جدول 2. جدول اسناد جهاني مرمت، مربوط به دوران شكلگيري مرمت علمي؛ ماخذ: بنيادي، 1391،  ص 70.
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متمایـز می کند یکفیت ادراکات انسـانی اسـت«)دیبا و 
انصـاری،1374،ص385(.

از عوامـل تاثیـر گـذار بـر ادراک محیـط می تـوان بـه 
سیاسـت،  مذهـب،  بچگـی،  سـن،خاطرات  جنسـیت، 
طبقـه اجتماعـی، ملیـت و فرهنـگ اشـاره نمـود کـه 
می تواننـد تعییـن کننده این مطلب باشـند کـه مکان، 
در یـک شـخص تعلق و حس وابسـتگی ایجـاد می کند 
یـا نـه ؟؛ بنابرایـن یـک طـراح و خالـق باید سـعی کند 
بـا در نظر داشـتن این مـوارد محیطی را بـه وجود آورد 
کـه شـخص حاضـر در مکان مـورد نظر با شـکل گیری 
حس وابسـتگی نسـبت به نگهـداری از آن مـکان اقدام 

کنـد )نژادابراهيمـي، 1391(. 
بـر ايـن اسـاس در ادامـه مفهوم حـس مـكان و اصالت 
بخشـي بـه بافتهـاي تاريخـي مـورد بررسـي قـرار مـي 

 . گيرد
بـراي دسـتيابي بـه حس مـکان در محالت و فضاهای 
شـهری بايـد خصوصيـات زير را مدنظر داشـته باشـیم:

1.محالت جدیـد شـهربايد بـا گذشـته و حـال شـهر 
پيونـد برقـرار كرده و خصوصيات آن را در خود مجسـم 
سـازد.»راب كريـر« در ايـن زمينـه معتقـد اسـت كـه 
فضاهـاي قديمـي را بايـد از نـو كشـف كـرد. زماني اين 
هـدف دسـتیافتني مي شـود كه ابتـدا كاركردهـاي آن 
را ارزشـگذاری مي کنيـم و بعـد درمـكان مناسـب آنـرا 
برنامه ريـزي كنيـم. شهرسـازان  درطـرح كلـي شـهر 
اخلاقـي مي داننـد كـه خصوصيـات  همـواره وظيفـه 

زمـان را دركارهـاي خـود متجلـي كننـد.
2.محالت بـه عنـوان عناصـري نماديـن بـراي ايجـاد 
نقـاط تایکـد در شـهر: ازنظـر »كوين لينچ« مـکان بايد 
هويـت قابـل ادراك داشـته باشـد. ايـن نـوع هويـت يا 
حـس مـكان مي تواند احسـاس تعلـق به همراه داشـته 
باشـد، ميان مـردم و مكانها ارتبـاط برقراركند و وحدت 
بوجـود آورد. ايجـاد مکانهـاي متنـوع امـكان انتخـاب 
افـراد را از مکانهـاي خلـوت تا شـلوغ، محصور تـا آزاد و 

سـاده تـا پيچيـده افزايـش مي دهد.
3.شـناخت فعاليتهـاي مـردم باتوجـه بـه فضـا وكنش 
انسـان وكالبـد سـاخته شـده: وضـوح شـكل بصـري و 

ودرنتيجـه  ازآن  ادراك صحيـح  باعـث  فضـا  عملكـرد 
ارتبـاط مناسـب مـردم بافضـا مي شـودكه درنهايـت به 
اهميـت اجتماعـي فضـا مي انجامد.هـرگاه عملكـردي 
بـا اهـداف فضايـي منطبـق باشـد فضـا داراي مفهـوم 
مي شـود. انسـان جزئي ازفضاسـت وبا ارزشهاو هنجارها 
بـه ايـن فضامعنـا مي بخشـد. الگـوي روابـط اجتماعي 
روابـط  شـدن  جايگزيـن  وهرفضابـا  نيسـت  ثابـت 
اجتماعـي خـاص چهـره متفاوتي بـه خودمي گيـرد. به 
هميـن دليـل بايدبه دنبـال فضايي بود كه بـه تغييرات 
سـريع جامعـه، تكنولـوژي و اقتصاد پاسـخگو باشـد. به 
ايـن ترتيـب شـهرنيازمندفضاهايي اسـت كـه به-طـور 
سـاختاري بازندگـي قريـن شـود؛يعني قابـل انعطـاف 

وقابـل احياء باشـد.
4.تناسـب شهرسـازي بازمـان: فضابـراي اينكـه بتوانـد 
درخـود  را  زمـان  ماندگارباشـدبايدروح  ارزشـمندو 
زندگـي  قطعيـت  عـدم  عصـر  در  مـا  كنـد.  مجسـم 
مي کنیـم وبسـياري ازاموري كـه ترديدنشـدنيب ودند، 
امروزهمـورد ترديـد جـدي قرارگرفته انـد. مادردنيايـي 
اسـت.  درحركـت  شـتابان  باسـرعت  كـه  قرارداريـم 
درواقـع بايد چارچوب سـاختاري رابراي اين سـاختمان 
هادرنظـر گرفت كـه فضاها درآن قابل تغییر باشـند. در 
غيرايـن صـورت فضايي كـه نتواند خـود را بـا تغييرات 
سـريع علـم و جامعـه منطبـق سـازد، پـس از مـدت 
كوتاهـي كهنه مي-شـود وبدون اسـتفاده باقي مي ماند 

ومنعـام،ص27و28(. )ضرابیـان 
مفهوم حس مکان

معمـاری کـه می خواهـد طراحـی کنـد و یـا فضـای 
خلـق شـده قبلـی را مرمت کنـد، باید متوجه باشـد که 
مـکان و زمانـی که قرار اسـت در این فضای خلق شـده 
جاری و سـپری شـود، بر انسـان ها چه اثری گذاشـته و 
می گـذارد. امّـا »جایـگاه اصالـت یعنی نحـوه احترام به 
روح مـکان و این به معنای نسـخه برداری از نمونه های 
قدیمـی نیسـت، بلکه بدان معناسـت کـه »این همانی« 
مـکان را تعییـن کرده و آن  را به شـیوه هایی همواره نو 
تاویـل نماییـم. تنها در آن صورت اسـت کـه می توانیم 
از سـنتی زنـده و مانـدگار سـخن بگوییـم کـه تغییر را 
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جدول 3. تجربيات مرمت شهري در كشورهاي صنعتي؛ ماخذ: بنيادي، 1388.

7

 
مفهوم حس مكان 

بايد متوجه باشد كه مكان و زماني كه قرار است در اين ، ي كه ميخواهد طراحي كند و يا فضاي خلق شده قبلي را مرمت كندمعمار
جايگاه اصالت يعني نحوه احترام به روح مكان و اين « بر انسانها چه اثري گذاشته و ميگذارد. اما ،فضاي خلق شده جاري و سپري شود

 مكان را تعيين كرده و آن را به شيوههايي »اين هماني«به معناي نسخه برداري از نمونههاي قديمي نيست، بلكه بدان معناست كه 
همواره نو تاويل نماييم. تنها در آن صورت است كه ميتوانيم از سنتي زنده و ماندگار سخن بگوييم كه تغيير را با مرتبط ساختن آن به 

)، و اين حكايتي است كه در نگاه 260، ص 1388 (شولتز، »مجموعهاي از پارامترهاي بنيان نهاده شده در محل معنادار ميسازد
لذا «حس مكان» مقولهاي را شامل ميشود كه .پديدارشناسان معناي اصالت را در بافت مستحكم مي سازد و به آن غنا و ارزش مي بخشد

در انسان احساس شوق و شعف، ناراحتي، و غم را موجب ميگردد.حس مكان در مكانهاي مذهبي و گاهاً در مكانهاي تاريخي بعنوان 
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بـا مرتبـط سـاختن آن بـه مجموعـه ای از پارامترهـای 
بنیان نهاده شـده در محل معنادار می سـازد« )شـولتز، 
1388، ص 260(، و ایـن حکایتـی اسـت کـه در نـگاه 
پدیدارشناسـان معنـای اصالـت را در بافـت مسـتحکم 
می‌سـازد و بـه آن غنـا و ارزش می‌بخشـد.لذا »حـس 
مـکان« مقولـه ای را شـامل می شـود کـه در انسـان 
احسـاس شـوق و شـعف، ناراحتـی، و غـم را موجـب 
می گردد.حـس مـكان در مکان هـای مذهبـی و گاهـاً 
در مکانهـای تاریخـی بعنـوان روح مـکان شـناخته می 
گـردد. »ارزش هـای فـردی و جمعی بـر چگونگی حس 
مـکان تاثیـر می گـذارد و حس مـکان نیز بـر ارزش ها، 
نگرش هـا و بـه ویـژه رفتار فـردی و اجتماعی افـراد در 
مـکان تاثیـر می گذارد و افـراد معمـولاً در فعالیت های 
اجتماعـی با توجه به چگونگی حس مکانشـان شـرکت 
می کننـد؛ حـس مـکان نـه فقـط باعـث هماهنگـی و 
کارکـرد مناسـب فضـای معمـاری و انسـان اسـت بلکه 
عاملـی بـرای احسـاس امنیـت، لـذت و ادراک عاطفـی 
افـراد نیـز می باشـد و به هویت منـدی افراد واحسـاس 
تعلـق آنهـا بـه مـکان کمک مـی کند؛ لـذا بایـد اذعان 
داشـت کـه دو روکیـرد اساسـی در حوزه‌هـای فکـری 
»پدیدارشناسـی« و »روان شناسـی« در تعریـف حـس 
مـکان وجـود دارد. در روکیـرد اول کـه همـان نـگاه  
معنــای  بـه  مکــان  حــس  اسـت،  پدیدارشـناختی 
ویژگـــی های غیرمادی مکــان و بامفهـومـی نزدیـک 
به روح مکــــان تعریف می‌شـود. »کریسـتیان نوربرگ 
آن باتیمر،کنـت  رلـف،  ادوارد  تـوآن،  یی فـو  شـولتز، 
فرامپتـون، کریسـتوفر الکسـاندر و دیویـد سـیمون« از 
جملـه نظریه پردازانـی هسـتند کـه بـه مـکان از جنبه 
پدیدارشـناختی می نگرند. شـولتز مکان را فضایی درک 
شـده وعجین شـده  بـا خاطره هـا وتجربه هـا و حالات 
روحـی در انسـان تعریـف می کنـد. از نظـر وی »مکان 
محلـی بـرای باشـیدن انسـان ها اسـت«. او جهت یابـی 
و شناسـایی را از مهمتریـن مؤلفه‌هـای ویژگـی مـکان 
می دانـد و معتقـد اسـت زمانی کـه هر دو بـه خوبی در 
مـکان تحقق یابند، انسـان به حس مکان نایل می‌شـود 
)شـولتز، 1388، ص 14(. از سـوی دیگـر جغرافی دانان 

انسـانی نیـز، حـس مـکان را بـا عبـارات عاطفـی بیـان 
می کننـد. بـرای مثـال تـوآن لغـت »مـکان دوسـتی« 
یـا »عشـق بـه مـکان« را ابـداع کـرد و آنرا پیونـدی پر 
محبـت و تأثیرگذار میـان مردم و مکان هـا می داند واز 
نظـر »سالواسـن« شـخصیت کالبدی، مالیکـت، اصالت 
سـاکنین، وسـایل رفاهی و فضاهای خصوصی و جمعی 
اجـزاء تشـیکل دهنده مکان هسـتند کـه در خلق حس 
مـکان مؤثرنـد )Salvesen:54,2002(؛ لـذا از ماهیـت 
نظـرات اندیشـمندان فوق‌الذکـر در حوزه‌هـای مختلف 
بر‌می‌آیـد کـه سـه جنبـه تعامـل انسـان و محیـط کـه 
اکثـر محققـان در تأثیـر آن بـر فرآینـد حـس مـکان 
اتفـاق نظر دارنـد عبارتنـد از: تعامل شـناختی، عاطفی 
و رفتـاری بـا مـکان، کـه بنـا بـه گفتـه پژوهشـگران 
مـکان  معنایـی  و  فعالیتـی  کالبـدی،  مشـخصه های 
قادرنـد بـر شـکل گیری ایـن تعامـل در مفهـوم روانـی 
مرمت تأثیرگذار باشند)دانشـپور و دیگـران،1388، ص 
مفاهیـم  مهم تریـن  پدیدارشـناختی  دیـدگاه  از   .)37
مرتبـط در بیـان حس مـکان، تجربه مکان و شـخصیت 
مـکان اسـت و حـس مکان بـه معنـای ویژگیهـای غیر 
مـادی یـا شـخصیت مـکان اسـت کـه معنـای نزدیک 
بـه روح مـکان دارد« ) فلاحـت،1385،ص58(، مـدل 
مشـهور کانتـر از مـکان که کیی از پیشـگامان مطالعات 
را  مـکان  یـک  اسـت  شهرسـازی  و  معمـاری  ادراک 
متشـکل از سـه بعد در هم تنیده »کالبـد«، »تصورات« 
و »فعالیتهـا« مـی دانـد. وی در تعریـف مـکان برآینـد 
ایـن سـه مولفـه را محیـط شـهری معرفـی مـی کنـد: 
»یکفیـت طراحـی شـهری عبارت اسـت از برآیند سـه 
مولفـه کـه هـر یـک از آنهـا متکفـل بـرآورده سـاختن 
کیـی از یکفیـت هـای سـه گانـه کالبـدی، فعالیتـی و 
تصـوری محیط شـهر اسـت« )گلـکار، 1379،ص 31(؛ 
انسـان بـه عنـوان موجـود اجتماعـی کـه دارای قـوه 
تخیـل و تعقـل اسـت همیشـه سـعی در بهینـه کردن 
زندگـی خـود در قالب مظـروف زندگی )معمـاری( می 
باشـد؛ به گونـه ای که با شـناخت نیـاز و خواسـته های 
خـود همـواره در پـی محیطـی بوده اسـت کـه آرامش 
فیزکیـی و غیـر فیزکیـی را بـرای خود آمـاده کند عدم 
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انسـان و رفتـار او نیـز در جایـگاه مرمت بافـت و اصالت 
بخشـی بـه آن بی‌تأثیـر نبـوده و نـگاه علوم رفتـاری در 
ایـن راسـتا مؤثـر تلقـی می‌شـود. سـاختار یـک مکان، 
حالتـی ثابـت و همیشـگی نیسـت ولـی این بـدان معنا 
نیسـت کـه حـس مکــان در افـراد، نسبــت بـه بافـت 
لزومـاً تغییـر می کنـد یـا از بیـن مـی رود. مکان هـای 
پایـدار شـرط لازم بـرای زندگـی انسـان هسـتند، در 
بوده انـد،  مانـدگار  تاکنـون  کـه  نتیجهمکان هایـی 
شـرایط لازم بـرای زندگـی را داشـته اند و بـه تعبیـری 
دیگـر اصالـت خود را حفـظ کـرده اند)شـولتز، 1388، 
ص 187(.از ایـن دیدگاهانسـان ها بـه تجربـه حسـی، 
عاطفـی و معنـوی خاص نسـبت به محیـط زندگی نیاز 
دارنـد و در حقیقـت حس مـکان کاتالیزوری اسـت که 
باعـث تبدیـل شـدن یـک محیـط به یـک مـکان می-

شـود)فلاحت، 1385، ص 59(.مـکان هـا مـی تواننـد 
هـم یکفیـات خـوب و همچنیـن بـد داشـته باشـند. 
شناسـایی روشـی کـه مـردم مـکان هـا را درک کرده و 
نسـبت بـه آن عکـس العمل نشـان مـی دهنـد توانایی 
مهمـی بـرای تمامـی کسـانی به شـمار مـی رود که به 
یکفیـت مـکان ها علاقه مند هسـتند. ویژگـی هایی که 
اسـتفاده و لذت انسـانی را تشـویق مـی کند،موضوعات 
طبقـه بنـدی شـده از ایمنـی و امنیت تا مطبـوع بودن 
بصـری و حسـی را شـامل می گردد )چپ مـن، 1384، 

ص197(.
مفهوم حس تعلق

»میچرلیـچ« مهم تریـن عامـل در شـکل گیری تعلـق 
را تجربه هـا و  بافـت محلـه ای  خاطـر سـاکنان یـک 
خاطره هایـی می دانـد که انسـان از تعامل بـا همنوعان 
خـود در آن بافـت بـه دسـت آورده اسـت. او پیونـد 
دوسـویه و تنگاتنـگ خانـه مسـکونی با بافـت پیرامون 
را بـه عنـوان میدانـی بـرای روابـط انسـانی مشـترک و 
همچنیـن آرامـش را عامـل دیگـری در پیدایـش حس 
ذهنـی  فضـای  شـدن  زیبـا  در  کـه  می دانـد  تعلـق 
بافت هـای قدیمـی مؤثرند، كـه ايـن در حقیقت همان 
اشـتراک و اسـتمراری اسـت که در تعریف هویت بدان 
پرداختـه شـده و عاملـی در تثبیـت جایـگاه اصالت در 

توجـه بـه هرکـدام از ایـن نیازهـا و خواسـتها موجبات 
شـکل گیـری تنـش هـا و چالـش هایـی در ذهنیـت و 
دیربـاز  از  می گردد.ایرانیـان  انسـان  رفتـاری  عینیـت 
نگاهـی روانشـناختی بـه فرآیند شـکل گیری سـاختار 
مکانـی بافـت محالت داشـتند. فلامکـی در روکیردی 
روانشـناختی، حـس مـکان  را همان محفـل رابطه های 
بـر  همجواری هـا  و  همسـایگی ها  فضایی  کالبـدی 
مبنـای شـناخت رفتارهـای فضایـی سـاکنان و افـراد 
بومـی بافت هـا می‌دانـد و از ایـن رو اسـت کـه بنـا بـه 
اعتقـاد وی در برخـی تجربه های جهانی مرمت شـهری 
کـه تـوان علمی بازشناسـی و ارزیابی یکفـی رابطه های 
جـاری میـان فـرد و فضـای کالبـدی محـل زندگـی 
شـخصی و گروهـی را ندارنـد، بـرای اصالـت بخشـیدن 
بـه فضـای مرمتـی خـود متوسـل بـه محفـل رنگ هـا، 
اندازه ها، فاصله ها و تناسـبات فضایی شـده و شـناخت 
و درک زیبایـی تنهـا بـه احسـاس صـوری از فضـا در 
)فلامکـی،1387، ص  تبدیلمی  گردنـد  بافـت شـهری 
78(.بـه اعتقـاد »تـوآن« حـس مکان بـه نوعـی فاصله 
بیـن شـخص و مـکان اشـاره دارد، چنانچـه به شـخص 
امـکان می دهـد بـه ارزش مـکان پـی ببـرد و اصالـت 
آن را درک کنـد )تـوآن، 1384، ص 126(. »رلـف« در 
کتـاب »مـکان و بـی مکانی« اظهـار مـی دارد: »معنای 
اصلـی ماهیـت مـکان از موقعیت خاص سـاکنان محل 
و یـا تجربیـات ظاهـری و فیزکیـی برنمی‌خیـزد، بلکـه 
تمـام ایـن مـوارد از ویژگی‌هـای حیاتـی یـک مـکان یا 
بـه تعبیـری دیگـر همـان اصالت مـکان اسـت. او مکان 
را تلفیـق فضـا بـا خاطـره و رویدادهـا می دانـد و حس 
مـکان را چیـزی فراتـر از آن و در پیوسـتگی بـا زمـان 
همـان   ،)2002:54,salvesen(»می دانـد گذشـته 
مولفـه ای کـه در تعریـف هویـت نیـز متذکـر شـدیم. 
مـردم چیـزی فراتـر از خصوصیـات فیزکیـی مـکان را 
تجربـه می کننـد و می تواننـد پیوسـته خـود را بـا روح 
مـکان احسـاس کننـد. به سـخنی دیگـر مکان هـا ذاتاً 
پایگاه‌هـای معنایـی هسـتند کـه در طـول زندگـی بـر 
اسـاس رویدادهـا شـکل گرفته اند)حبیبـی، 1387، ص 
33(. در حقیقـت ایـن نکتـه را بایـد پذیرفـت که نقش 
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بافت محله ای تعریف می‌گردد.حس تعلق به گــونه ای 
بـه پیونـد فـرد با بافـت منجر می شـود که انسـان خود 
را جزئـی از بافـت می داند و براساستجربــه های خود از 
نشــانه‌ها، معانی، عملکردها و شخصــیت، نقشـی برای 
بافـت در ذهـن خود متصور می سـازد، ایـن نقش نزد او 
منحصـر بـه فرد و متفـاوت می باشـد و در نتیجه مکان 
بـرای او مهـم و قابـل احتـرام می شـود. مـا می‌خواهیم 
بـا حفـظ خاطره‌هـای گذشـته، در حـال زندگـی کنیم 
مـا  بیندیشـیم.  تدابیـری  آینـده-ی خویـش  بـرای  و 
خواهـان  و  تعلـق  حـس  امنیـت،  اصالـت،  خواسـتار 
زندگـی در محیط هایـی هسـتیم که در عیـن راحتی و 
انسـانی بـودن، دارای عناصر و اجزای زیبایی نیز باشـد؛ 
بـه طـوری کـه روح ما را بـه آرامـش برسـاند و بتوانیم 
تـوان و نبـوغ خـود را بـکار گیریـم تـا محیطی بدسـت 
آوریـم کـه متعلـق بـه همه باشـد و همـگان از آن لذت 
ببرنـد و بـه داشـتن آن افتخـار کنیـم )پاکـزاد، 1375، 
ص 45(و در حقیقـت نـزد ایرانیـان حس تعلـق به فضا 
نتیجـه وجـود یکفیاتی در فضاسـت که افراد را نسـبت 
بـه اطـراف خود متعهـد می‌سـازد )پاکـزاد، 1386، ص 
260(.لـذا روانشناسـان محیـط بـر ایـن عقیده انـد کـه 
تقویـت پیوندهـای عاطفـی بـا مـکان در فائـق آمـدن 
بـر بحـران هویـت عصـر حاضـر و اصالـت بخشـیدن به 
آن نقـش اساسـی دارد و در ایـن جهـانِ دائمـاً در حال 

تغییر، به انسـان حـس پایداری و جاودانگی می بخشـد 
)Hay,1998:5(. روانشناسـی محیـط، تعامـل عاطفـی 
بیـن انسـان و مـکان را تحـت عنـوان »حـس مـکان« 
مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت تـا عالوه بـر دسـتیابی 
از محـل سـکونت، حـس  بیشـتر  بـه حـس رضایـت 
تعلـق، دلبسـتگی بـه فضـا، امنیـت، هویـت و اصالـت 
را در انسـان تقویـت نمایـد. از بیـن رفتـن حـس تعلق 
نتیجـة دیـد مدرنیسـتی بـه فضا می‌باشـد کـه جدایی 
افـراد از کیدیگـر و کمبـود تعامالت اجتماعیـدر کنـار 
سـایر معضالت شـهری را در بر دارد. چنانچـه به گفته 
شـولتز بسـیاری از مردم احسـاس میک‌نند کـه زندگی 
بیگانـه شـده اند.  ازخـود  و  اسـت  معنـا«  شـان »بـی 
کاهـش میـزان تعلق انسـان بـه فضا منجر بـه تغییر در 
بنیان‌هـای روابط انسـانی گشـته ودر صـورت ادامه این 
رونـد، انسـان صـورت مدنی یا بـه عبارتـی اصالت خود 
را از دسـت خواهد داد )شـولتز،1381(.لغت نامه دهخدا 
واژه تعلـق را علاقه داشـتن، عشـق به چیزی داشـتن و 
میـل بـه کسـی داشـتن معنـی میک‌نـد و از  نظـر ابن 
خلـدون تعصب داشـتن یعنـی تعلق خاطر یـک فرد به 

مجموعـه خویـش )ابـن خلـدون، 1362، ص 10(.
 مرمت شهري و ارزش بافت

تجربیات جهانی مرمت شـهری به تفیکک هدف اصلی، 
اهـداف اقتصـادی، اهـداف اجتماعـی واهـداف فرهنگی 

جدول 4. اسناد مرمت شهري از اوايل قرن بيستم تا نيمه دهه چهل ميلادي؛ ماخذ: بنيادي، 1391،  ص 71.
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 مرمت شهري و ارزش بافت
تجربيات جهاني مرمت شهري به تفكيك هدف اصلي، اهداف اقتصادي، اهداف اجتماعي واهداف فرهنگي قابل بررسي بوده كه در ميان 

حفاظت از بافت كهن واعطاي نقش جهانگردي، ايجاد ارتباط ميان بافت قديم وجديد، ايجاد محيط سالم وبهداشتي، بالا بردن سطح 
زندگي، معاصرسازي، حفظ خصوصيات شهر كهن واحياي نقش فرهنگي از مهمترين اهداف اصلي اين تجربيات ميباشد. شيوه اقدام با 

اهم نظريه هاي مربوط به مرمت در نيمه دوم قرن نوزدهم توجه به شرايط شامل بازسازي، بهسازي، نوسازي ويا تلفيقي از آن مي باشد.  
.در كنار تجربيات كشورهاي مختلف وبياينههاي بين المللي مي توان به بوجود آمده كه نظريه پردازي دراين مورد تاكنون نيز ادامه دارد

 چند نكته توجه داشت: 

 حفاظت از جنبههاي هنري فضاهاي زنده مورد توجه دولت ها قرارگيردوبه  كهتاكيد گرديد1960 در سال »كنگره گوبينو«در .1
 وضعيت اجتماعي شهرها توجه شود.

 بلكه فضاهاي شهري ، ذكر گرديد كه مفهوم اثر تاريخي فقط ساختههاي معماري منفرد را در بر نميگيرد»كنگره ونيز«در .2
ومناظر را نيز شامل ميشود ومي بايست نگهداري بافتهاي تاريخي با دقتي خاص صورت پذيرد تا دستنخورده حفظ شده 

وشرايط بافت بهبود يابد. 
)تاكيد شده كه در مرمت بافت هاي تاريخي، نه فقط شكل ظاهري بناهاوبافتها بلكه گونه 1974(» كنگره بولونيا«در .3

 ي)وعملكردآنها نيز بايد حفظ شود.ژشناسي(تيپولو
 نيز بر تغيير قوانين ومقررات اجرايي تاكيد شد تا آشتي ميان فضاهاي كالبدي قديمي با فضاي زندگي »منشور آمستردام«در .4

مدرن تحقق يابد.روند تكاملي بيانيههاي جهاني ونقطه نظرات صاحبنظران بيانگر اين واقعيت است كه، درعين توجه به تك 
 بناها به عنوان آثار تاريخي منحصربفرد به مجموعهاي از مسايل اقتصادي واجتماعي در بافتهاي تاريخي توجه گرديده است.  

 .76،  ص 1391. اسناد مرمت شهري دهه هشتاد ميلادي؛ ماخذ: بنيادي، 5جدول 
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مرمـت بافـت هـای تاریخـی، نـه فقـط شـکل ظاهری 
شناسـی)تیپولوژی( گونـه  بلکـه  بناهاوبافت هـا 

وعملکردآنهـا نیـز بایـد حفـظ شـود.
قوانیـن  تغییـر  بـر  نیـز  آمسـتردام«  »منشـور  4.در 
ومقـررات اجرایـی تایکد شـد تا آشـتی میـان فضاهای 
تحقـق  مـدرن  زندگـی  فضـای  بـا  قدیمـی  کالبـدی 
یابد.رونـد تکاملـی بیانیه هـای جهانـی ونقطـه نظـرات 
صاحبنظـران بیانگـر ایـن واقعیـت اسـت کـه، درعیـن 
توجـه بـه تک بناها بـه عنوان آثار تاریخـی منحصربفرد 
واجتماعـی در  اقتصـادی  از مسـایل  بـه مجموعـه ای 

بافت هـای تاریخـی توجـه گردیـده اسـت.  
در فرهنـگ معیـن واژه هویـت بـه معنـی: آنچـه کـه 
موجـب شناسـایی شـخصی باشـد، یـا آنچـه کـه باعث 
تمایـز یـک فـرد از دیگـری باشـد آورده شـده اسـت. 
بـه تعبیـر ویلیـام هانـوی، مـا تـا ندانیـم کـه  بودیـم، 
نمی توانیـم بدانیم که هسـتیم،یعنی شـناخت هسـتی 
مـا درگـرو شـناخت تاریخـی ماسـت و تـا ندانیـم کـه 
چگونـه به جایی که هستــیم رسـیده ایم نمی توانــیم 
 ،1385 آیرملـو،  و  می رویم)موثقـی  کجـا  بدانــیم که 
ص 2(. همچنيـن، در تفکـر مـدرن غالبـاً »شـکل« را 
مهمتریـن مشـخصه اصالـت بافت می‌داننـد و به تبیین 
سـاز و کار اشـکال و عناصـر کالبـدی، چـون خــط و 
سطــح، در تکـوین و تعـیین ماهیت فضــا می پردازند 

قابل بررسـی بـوده که در میـان حفاظـت از بافت کهن 
واعطـای نقـش جهانگـردی، ایجـاد ارتباط میـان بافت 
قدیـم وجدیـد، ایجـاد محیـط سـالم وبهداشـتی، بـالا 
بـردن سـطح زندگی، معاصرسـازی، حفـظ خصوصیات 
شـهر کهن واحیای نقـش فرهنگـی از مهمترین اهداف 
اصلـی ایـن تجربیات می باشـد. شـیوه اقدام بـا توجه به 
شـرایط شامل بازسـازی، بهسازی، نوسـازی ویا تلفیقی 
از آن مـی باشـد.  اهـم نظریه های مربـوط به مرمت در 
نیمـه دوم قـرن نوزدهم بوجود آمده کـه نظریه پردازی 
درایـن مـورد تاکنـون نیز ادامـه دارد.در کنـار تجربیات 
کشـورهای مختلـف وبیاینه هـاي بین المللـی می توان 

بـه چنـد نکته توجه داشـت: 
1.در »کنگـره گوبینـو« در سـال 1960تایکـد گردیـد 
كـه حفاظـت از جنبه هـای هنـری فضاهای زنـده مورد 
توجـه دولت هـا قرارگیردوبه وضعیت اجتماعی شـهرها 

توجه شـود.
2.در »کنگـره ونیـز« ذکر گردید که مفهـوم اثر تاریخی 
فقـط سـاخته های معماری منفـرد را در بـر نمی گیرد، 
بلکـه فضاهـای شـهری ومناظـر را نیز شـامل می شـود 
ومـی بایسـت نگهـداری بافت هـای تاریخـی بـا دقتـی 
خـاص صـورت پذیـرد تـا دسـت نخورده حفـظ شـده 

وشـرایط بافـت بهبـود یابد.
در  کـه  )1974(تایکـد شـده  بولونیـا«  3.در »کنگـره 

جدول 5. اسناد مرمت شهري دهه هشتاد ميلادي؛ ماخذ: بنيادي، 1391،  ص 76.

11

 

در فرهنگ معين واژه هويت به معني: آنچه كه موجب شناسايي شخصي باشد، يا آنچه كه باعث تمايز يك فرد از ديگري باشد آورده شده 
ما تا ندانيم كه بوديم، نميتوانيم بدانيم كه هستيم،يعني شناخت هستي ما درگرو شناخت تاريخي ماست و تا است. به تعبير ويليام هانوي، 

در تفكر  همچنين، ).2، ص 1385 (موثقي و آيرملو،ندانيم كه چگونه به جايي كه هستـيم رسيدهايم نميتوانـيم بدانـيمكه كجا ميرويم
شكل» را مهمترين مشخصه اصالت بافت مي دانند و به تبيين ساز و كار اشكال و عناصر كالبدي، چون خـط و سطـح، در  «مدرن غالباً

تكـوين و تعـيين ماهيت فضــا ميپردازند يعني بيشتر به كميات پرداخته مي شود نه كيفيات فضايي. در مقابل، حكمايمسلمان به اصالت 
عوامل كيفي در بافت معتقد بودند. در تفكرسنتيِ معماران در ماهيت حجم و فضا، اصالت زاييده عواملكمي نيست بلكه كيفيات است كه 

فضا را در يكمحيطتشكيل ميدهد. اگرفرم از محتوا جدا گردد، فضا اصالت خود را بر اساس بينشافلاطـوني از دست ميدهد و به فـرم 
).  99، ص 1382 ظاهري يا غيراصيـل تعبير ميگردد(نقي زاده و امين زاده،

  مكانمفهوم اصالت
-) اصالت داشتن و داراي الگو بودنرا يكي از معيارهايزيبايي ماندگارميداند و افلاطون انسان سنتيرا كسي مي34، ص 1379نقي زاده(

). واژة 71، ص 1385داندكهنسبت به اصالت خويش وفـادار بماندو در حقيقت،اصـالترا وفـادار به سنتي بودنميپندارد(بيناي مطلق، 
) است و مي توان آن را با اصل در مقابل كپي، autos (خودم؛همان= authentikos (اصيل) برگرفته از واژه يوناني authenticانگليسي

حقيقي در برابر تصنعي و راستين در مقابل بدل بيان كرد. اصيل بودن به معني كاركرد خود مختارانه، داشتن اعتبار و اقتدار، و نيز اصل، 
يكتا، دقيق، حقيقي و راستين بودن است.اما در پيوند با زمان، بايد گفت اصالت يك كار هنري، ميزان راستين بودن وحدت ذاتي، فرآيند 

) نيز بر مفهوم 1944). سـند نارا (,1995:6Jokilehtoخلاق و نمود فيزيكي آن كار و نيز تأثيرات پيام آن در طول زمان تاريخي آن است (
اصالت تاكيد كرده و معتقد است توانـايي ما بـراي درك ارزشهاي ميراثي، به ميزان معتبر يا موثق و در نتيجه، اصيل بـودن منابع دادهها 

بستگي دارد. بنياد ديدگاه هاي اصالت به يونان كهن ميرسد و در معني اصالتيعني سازگاري با طبيعت دروني خود. همة ما با طبيعت 
-دروني خود به يك ميزان سازگاري نداريم، يا به يك اندازه اصيل و منسجم نيستيم و بايد پذيرفت كه  هيچ سيستمي نمي تواند با نسخه

 برداري از معياري بيروني و تحميلي، دربارة اينكه چه بايد باشد، به سازگاري بيشتري با خود نايل شود و به اصالت دستيابد (نقي زاده،
ند ) كيفيتهايي را به ترتيب زير براي دستيابي به فضايي مطلوب وماندگار فهرست نمود1987).آلن جيكوبز و دانلد اپليارد(39، ص 1379

). مفهوم اصالت در مولفه هاي نامبرده در حوزه مرمت شهري نيز همچون ديگر 45، ص 1380 كههويت و اصالت،ازجمله آنها است(گلكار،
هنرها (چنانچه بتوان آن را همرديف ديگر هنرها پذيرفت) مخاطبين گستردهاي دارد و با توجه به اينكه مردم بافت با اين مفاهيم در 

از آنجا كه گواه تاريخي بر اصالت استوار است، اكنون اگر استمرار «تماس هستند مي توان به جايگاه و حساسيت آن در مرمت پيبرد.
 ,Benjamin (»آن است» تجلي « يا»اصالت اثر«زماني اثر در نتيجه تكثير از اهميت بيفتد آنچه در واقع در معرض خطر قرار مي گيرد،

- بدين معني كه تكرار بيحد و اندازه از جايگاه اصالت آن اثر كاسته و ارزش آن از اعتبار ساقط مي گردد.انسان مهم)؛1979:233
. ترينعاملمعنادهندهبهمكاناستوازعواملتأثيرگذاردررفتارانساندراماكنعمومي،ادراكياستكهاوازمكاندارد

 تصاوير ذهني همين. احساساتبرادراكمحيطيوشكلگيريتصويرذهنيانسانازمكانتأثيرميگذارند. انسانازمكانهايمتفاوتتصاويرمتفاوتيدرذهندارد
است كه به مكان هويت ميدهند. افزون برساختار كالبدي مكان، خاطرات افراد در هويت بخشيدن به مكان مؤثر است (سادات 
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یعنی بیشـتر بـه کمیات پرداخته می‌شـود نـه یکفیات 
فضایـی. در مقابـل، حکمای مسـلمان بـه اصالت عوامل 
یکفـی در بافـت معتقد بودنـد. در تفکرسـنتیِ معماران 
در ماهیـت حجـم و فضـا، اصالـت زاییـده عوامـل کمی 
نیسـت بلکـه یکفیات اسـت که فضـا را در یـک محیط 
تشـیکل می دهـد. اگرفـرم از محتـوا جـدا گـردد، فضـا 
اصالـت خـود را بـر اسـاس بینش افلاطــونی از دسـت 
تعبیـر  یـا غیراصیــل  بـه فــرم ظاهـری  می دهـد و 

می گـردد )نقـی زاده و امیـن زاده، 1382، ص 99(. 
مفهوم اصالت مكان

نقـی زاده)1379، ص 34( اصالـت داشـتن و دارای الگو 
بـودن را کیـی از معیارهـای زیبایـی مانـدگار می دانـد 
و افلاطـون انسـان سـنتی را کسـی می داندکه نسـبت 
بـه اصالت خویش وفــادار بماند و در حقیقت، اصــالت 
را وفــادار بـه  سـنتی بـود نمی پنـدارد )بینـای مطلق، 
)اصیـل(   authenticانگلیسـی واژۀ   .)71 ص   ،1385
برگرفتـه از واژه  یونانـی authentikos )خودم؛همان= 
autos( اسـت و می‌تـوان آن را با اصـل در مقابل کپی، 
حقیقـی در برابـر تصنعی و راسـتین در مقابل بدل بیان 
کـرد. اصیـل بـودن بـه معنـی کارکـرد خـود مختارانه، 
داشـتن اعتبـار و اقتـدار، و نیـز اصـل، کیتـا، دقیـق، 
حقیقـی و راسـتین بـودن اسـت.اما در پیونـد بـا زمان، 
بایـد گفـت اصالـت یـک کار هنـری، میـزان راسـتین 
بـودن وحـدت ذاتی، فرآینـد خلاق و نمـود فیزکیی آن 
کار و نیـز تأثیـرات پیـام آن در طـول زمـان تاریخی آن 
اسـت )1995:6Jokilehto,(. ســند نـارا )1944( نیـز 
بـر مفهـوم اصالـت تایکد کرده و معتقد اسـت توانــایی 
مـا بــرای درک ارزش هـای میراثـی، بـه میـزان معتبر 
یـا موثـق و در نتیجـه، اصیـل بــودن منابـع داده هـا 
بسـتگی دارد. بنیـاد  دیدگاه‌های اصالت بـه یونان  کهن 
می رسـد و در معنـی اصالتیعنـی سـازگاری بـا طبیعت 
درونـی خـود. همـۀ ما بـا طبیعـت درونی خـود به یک 
میـزان سـازگاری نداریـم، یـا بـه یـک انـدازه اصیـل و 
منسـجم نیسـتیم و بایـد پذیرفـت که  هیچ سیسـتمی 
و   بیرونـی  معیـاری  از  نسـخه برداری  بـا  نمی‌توانـد 
تحمیلـی، دربـارۀ  اینکـه چـه باید  باشـد، به سـازگاری 

بیشـتری بـا خـود نایـل شـود و بـه اصالـت دسـت یابد 
دانلـد  و  جکیوبـز  آلـن   .)39 زاده، 1379، ص  )نقـی 
اپلیـارد)1987( یکفیت هایـی را بـه ترتیـب زیـر بـرای 
دسـتیابی به فضایـی مطلوب وماندگار فهرسـت نمودند 
کههویـت و اصالـت، ازجمله آنهـا اسـت)گلکار، 1380، 
ص 45(. مفهـوم اصالت در مولفه‌هـای نامبرده در حوزه 
مرمت شـهری نیز همچون دیگر هنرهـا )چنانچه بتوان 
مخاطبیـن  پذیرفـت(  هنرهـا  دیگـر  هم ردیـف  را  آن 
گسـترده ای دارد و بـا توجـه بـه اینکـه مـردم بافـت با 
ایـن مفاهیـم در تمـاس هسـتند می‌تـوان بـه جایگاه و 
حساسـیت آن در مرمـت پی بـرد. »از آنجـا کـه گـواه 
تاریخـی بـر اصالت اسـتوار اسـت، اکنـون اگر اسـتمرار 
زمانـی اثـر در نتیجـه تکثیـر از اهمیت بیفتـد آنچه در 
واقـع در معـرض خطـر قـرار می‌گیرد،»اصالـت اثـر« یا 
»تجلـی« آن اسـت« )Benjamin, 1979:233(؛ بدین 
معنـی کـه تکـرار بی حـد و انـدازه از جایـگاه اصالـت 
آن اثـر کاسـته و ارزش آن از اعتبـار سـاقط می‌گـردد. 
انسـان مهم تریـن عامـل معنا دهنـده به مکان اسـت و 
از عوامـل تأثیرگـذار در رفتار انسـان در اماکن عمومی، 
ادراکـی اسـت که او از مـکان دارد. انسـان از مکان های 
متفـاوت تصاویـر متفاوتـی در ذهن دارد. احساسـات بر 
ادراک محیطـی و شـکل گیری تصویـر ذهنی انسـان از 
مـکان تأثیـر می گذارند. همین تصاویر ذهنی اسـت که 
بـه مـکان هویت می دهنـد. افـزون بر سـاختار کالبدی 
مـکان، خاطـرات افـراد در هویـت بخشـیدن بـه مـکان 
اسـت )سـادات حبيبـي،1387، 4(.هویت هـای  مؤثـر 
مکانـی از سـه عامـل درهم تنیـده تشـیکل می شـوند: 
1-عوامـل مشـخص طبیعـی و نمودهـای ظاهـری آن؛  
2-فعالیتهـای مشـاهده پذیرو کارکردهـا؛ و 3- مفاهیـم 

یـا نمادهـا )شـكوئي،1386، ص 275(.
 حس مكان، بافت و طراحي شهري

مـکان بـه خودی خـود فاقد هویت و شـخصیت اسـت. 
ولـی حـس مـکان کـه ارتبـاط انسـان و مکان اسـت و 
ادراک روحـی و روانـی فـرد از محیـط اسـت کـه باعث 
شـخصیت و هویـت دادن بـه مـکان اسـت. رابطـه بین 
انسـان و مـکان یـک کنـش متقابـل و دو طرفـه اسـت 
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 فعاليتهايمشاهدهپذيرو-2 عواملمشخصطبيعيونمودهايظاهريآن؛- 1: هايمكانيازسهعاملدرهمتنيدهتشكيلميشوند). هويت4، 1387حبيبي،
). 275  ص،1386- مفاهيم يا نمادها (شكوئي،3 ؛ وكاركردها

 
 (سمت چپ). حضور، تدام و پايايي در مرمت شهري؛ ماخذ: 2 (سمت راست). دو نگاه عمودي و افقي به مرمت شهري و نمودار 1نمودار 
 .22، ص 1386لطفي، 

 

نمودار 1 )سمت راست(. دو نگاه عمودي و افقي به مرمت شهري و نمودار 2 )سمت چپ(. حضور، تدام و پايايي در مرمت 
شهري؛ ماخذ: لطفي، 1386، ص 22.

13

   
           

       
 

 
 .1391. ارزشهاي موجود در بافتهاي تاريخي و مرمت بافت؛ ماخذ: نژاد ابراهيمي، 3نمودار 

 حس مكان، بافت و طراحي شهري
مكان به خودي خود فاقد هويت و شخصيت است. ولي حس مكان كه ارتباط انسان و مكان است و ادراك روحي و رواني فرد از محيط 

است كه باعث شخصيت و هويت دادن به مكان است. رابطه بين انسان و مكان يك كنش متقابل و دو طرفه است كه همين رابطه و 
كنش باعث ايجاد خاطره ها و تداعي هويت مكان براي انسان مي شود. دو مقوله هويت وحس مكان به عنوان 

هايدخيلدرميزانارزشمنديوتأثيرگذارفضاهايشهري،معرفيشدهاندوباتعريفيمختصرازدومقولهفوقبهچگونگياثرگذارياينمقولههابرفضاهايشهريمؤلفه
 از اين مبحث استنباط مي شود اين است كه در مكان ها و فضاهاي شهري تأثير شهرسازي، معماري، كاربري نتيجهايكه. بررسيشدهاست

مكان و نوع فعاليت با حس مكاني فرد و خاطرات و المانهاي ذهني پيوند خورده و حس مكان شهري را تشكيل مي دهند. كه چگونگي 
طراحي اين فضاها و مقوله شهرسازي بسيار تأثير گذار بر حس مكاني فرد است. از  سوي ديگر با افزايش حس تعلق به فضا، فرصت 

شكلگيري خاطره جمعي و درنهايت تعريف هويت مشخص مكاني براي هر محله  فراهم ميآيد؛ كه نتيجه آن  بالا بردن ادراك زيبايي 
حكايت معناي اصالت تقابل دو تفكر سنت و مدرنيته در نوع  نگاه هاي متفاوت بسترهاي فرهنگي - و تفهيم اصالت در يك بافت است. 

نمودار 3. ارزشهاي موجود در بافتهاي تاريخي و مرمت بافت؛ ماخذ: نژاد ابراهيمي، 1391.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

26
-0

2-
02

 ]
 

                            15 / 24

https://ijurm.imo.org.ir/article-1-1422-en.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 45 زمستان 95
No.45 Winter 2016 

162

می شناسـند و بـه دیگـران می شناسـانند. آنـگاه کـه 
دربـاره خـود می اندیشـند خود را وابسـته بـه آن مکان 
می داننـد و آن مـکان را بخشـی از خـود می انگارند و با 
ان روابـط عمیقـی برقـرار می کنند. پـس هویت مکانی 
بخشـی از زیربنـای هویـت انسـان و برآیند شـناخت او 
دربـاره جهانـی )محیـط ادراکـی و واقعی( اسـت که در 
آن می زیـد. ایـن شـناخت شـامل یادهـا، احساسـات، 
دیدگاه هـا، ارزش هـا، ترجیحات، مفاهیـم و آرمان های 
انسـان دربـاره مکان هایـی اسـت کـه بـه ادراک و رفتار 
اوجهـت می دهنـد. از اینـرو، مکانـی مکان اسـت که با 
ذهن انسـان پیوند یابد و قابلیت یادآوری داشـته باشـد 
و بخشـی از ذهن شـود. چه بسـا دو مکان از نظر فاصله 
عـددی بسـیار به هـم نزدیک باشـند اما به دلیـل آنکه 
فـرد خاطـره ای از آن نـدارد و هیچ گونه ادراک حسـی 
در آن رخ نداده اسـت بـه نظر شـخص آنـدو، دور از هم 
بـه نظـر برسـند و در کیـی خـود را بیابـد و در دیگـر 
چیـزی نیابـد. مـکان به سـبب پویش هایانسـانی که در 
آن رخدادهاسـت نیـز معنـا می یابنـد. ایـن فعالیت هـا 
و خاطـرات کـه در ذهـن انسـان ها نقـش می بندنـد 
ممکـن اسـت فـردی یـا جمعـی باشـند که با گذشـت 
زمـان و رجـوع چندبـاره بـه مـکان و بـروز رویدادهـای 
مشـترک در زمانـی خاص در مکان بـه حافظه و خاطره 
جمعـی شـکل دهند)سـادات حبيبـي،1387، ص 45(.

 از نظر اجتماعی شـهرها مکانهای مناسـبی برای شـکل 
گیـری فضاهـای اجتماعـی، ارتقـاء و اعتلا و گسـترش 
روابـط و ارزش هـای انسـانی و هویـت ملـی و محلـی 
هسـتند. لذا توجه به مقوله هویت در شـهرها و طراحی 
شـهری و فضاهـای شـهری امـری مهـم و قابـل توجـه 
تلقی می شـود. زمانی که در شـهرها و زندگی اجتماعی 
دچـار بحـران هویت باشـیم و احسـاس تعلق بـه مکان 
و حـس مکانـی بـرای افراد وجود نداشـته باشـد با هاله 
ای از سسـتی و خودباختگـی بر شـهرها و فضاهایی بی 
روح و فاقـد ارزش روبـه رو هسـتیم. بـا توسـعه جوامـع 
انسـاني و تغييـر شـيوه زندگي و سـكونت مـردم، توجه 
معمـاران، طراحـان و برنامـه ريـزان بـه كيفيـت فضاها 
و محيـط هـاي سـاخته شـده افزايـش يافتـه و نقـش 

کـه همیـن رابطـه و کنـش باعـث ایجـاد خاطـره ها و 
تداعـی هویـت مـکان برای انسـان مـی شـود. دو مقوله 
هویـت وحـس مـکان بـه عنـوان مؤلفـه هـای دخیـل 
درمیـزان ارزشـمندی و تأثیرگـذاری فضاهای شـهری، 
معرفـی شـده اند و بـا تعریفـی مختصـر از دو مقولـه 
فـوق بـه چگونگی اثرگـذاری ایـن مقوله هـا برفضاهای 
ایـن  از  کـه  ای  نتیجـه  شده اسـت.  بررسـی  شـهری 
مبحـث اسـتنباط می شـود این اسـت که در مـکان ها 
و فضاهای شـهری تأثیر شهرسـازی، معمـاری، کاربری 
مـکان و نـوع فعالیـت با حـس مکانی فـرد و خاطرات و 
المانهـای ذهنـی پیوند خـورده و حس مکان شـهری را 
تشـیکل مـی دهند. کـه چگونگی طراحی ایـن فضاها و 
مقوله شهرسـازی بسـیار تأثیر گذار بر حس مکانی فرد 
اسـت. از  سـوی دیگـر بـا افزایش حـس تعلق بـه فضا، 
فرصت شـکل گیری خاطـره جمعـی و درنهایت تعریف 
هویت مشـخص مکانی بـرای هر محلـه  فراهم می آید؛ 
کـه نتیجـه آن  بالا بـردن ادراک زیبایی و تفهیم اصالت 
در یـک بافـت اسـت. حکایت معنـای اصالـت تقابل دو 
تفکـر سـنت و مدرنیتـه در نـوع  نگاه‌هـای متفـاوت 
بدیـن  اسـت.  آنهـا  اعتقـادی   - فرهنگـی  بسـترهای 
ترتیـب کـه در فحـوای نویـن اصالـت بخشـی مرمـت 
از ایـن ایـده کـه بـه یـک مـدل یـا آرکی تایـپ خـاص 
شـباهت دارنـد ریشـه نمی‌گیرد بلکـه منبعـث از بیانی 
خالق و منحصـر به فـرد توسـط اجتماع یـا هنرمندی 
خـاص می‌باشـد کـه در تعریـف خـود اصیـل بـودن یا 
راسـتین بـودن آنرا بـه عنـوان یکفیتی خلاقانـه و جزء 
تشـیکل دهنده میـراث مشـترک بشـریت می‌دانند، در 
صورتـی که برای رسـیدن به اصالت در دیدگاه سـنتی، 
الگوهـای مقـدس و  ایده‌هایـی که غیر جعلـی بودن آن 
محـرز باشـد مورد اسـتفاده قـرار می‌گرفـت و از طرفی 
دیگـر در خلاقیـت اثـر بیشـتر از جوهره‌های انسـانی - 
معنایـی اسـتفاده می‌شـد.در نگـرش سـنتی ابعـاد ایده 
پـردازی با محوریت مسـایل دینی و با نـگاه متافیزکیی 
مطـرح می‌شـد و اصولاً تنوع و سیالق شـخصی در آن 
نیازی نبوده اسـت.براین اسـاس، مکان سـازنده بخشـی 
از شـخصیت و هویـت افـراد اسـت کـه خـود را بـا آن 
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 .23، ص 1386. دگرديسي و پايايي در مرمت شهري؛ ماخذ: لطفي، 4نمودار 

از نظر اجتماعي شهرها مكانهاي مناسبي براي شكل گيري فضاهاي اجتماعي، ارتقاء و اعتلا و گسترش روابط و ارزش هاي انساني و 
هويت ملي و محلي هستند. لذا توجه به مقوله هويت در شهرها و طراحي شهري و فضاهاي شهري امري مهم و قابل توجه تلقي مي 
شود. زماني كه در شهرها و زندگي اجتماعي دچار بحران هويت باشيم و احساس تعلق به مكان و حس مكاني براي افراد وجود نداشته 

باشد با هاله اي از سستي و خودباختگي بر شهرها و فضاهايي بي روح و فاقد ارزش روبه رو هستيم. با توسعه جوامع انساني و تغيير شيوه 
زندگي و سكونت مردم، توجه معماران، طراحان و برنامه ريزان به كيفيت فضاها و محيط هاي ساخته شده افزايش يافته و نقش طراحي 

نمودار 4. دگرديسي و پايايي در مرمت شهري؛ ماخذ: لطفي، 1386، ص 23.
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طراحـي بـه عنـوان ابزاري بـراي شـكل دادن به محيط 
زندگـي و پاسـخ گويـي بـه توقعـات و نيازهـاي انسـان 
اهميـت بيشـتري يافتـه اسـت و پژوهـش هـاي زيادي 
دربـاره چگونگي تأثيـر متقابل محيط يا فضاي سـاخته 
شـده بر ذهنيات و رفتارهاي انسـان، انجام شـده اسـت.

رابطـه بافـت کـه تریکبی از فضاهـای معماری اسـت با 
سـرزمینی کـه در آن پدیـد می آیـد، همـان رابطـه ای 
اسـت که انسـان با آداب و رسـوم، خاطرات، سـنت‌ها و 
نمادهـا و در حقیقـت با فرهنگ خویـش دارد در نتیجه 
مشـخص مـي شـود کـه انسـان سرگــردان که تعلــق 
جـا و مکــانی نـدارد فقـط می توانـد یـک معمــاری و 
بافتبی-ریشــه و بی هویت را پدیـد آورد، ]همان چیزی 
کـه در بافت شـهری مـدرن امروزه هویدا اسـت[، که بر 
مبنایطرح های زیباشـناختی جدید و در قالب مــدها و 
سـبک های زودگذر، آمد و شـد می کننـد و در صورتی 
کـه خاطـرات جمعـی، نشـانه  ها، سـنت‌ها و آداب اقوام 
مختلـف را در خـود حفـظ ننمایند و ارزشـی بـرای آنها 
قائـل نگردنـد، فضـای بافـت زشـت و بـی روح تلقـی 
می گـردد، همـان زشـتی کـه افلاطـون آن را اعوجـاج 
در زیبایـی می‌نامـد و در آنهـا جایگاهـی بـرای اصالـت 
نمی‌بینـد. در واقع سـرانجام سـاختار مبانـی نظری این 
مقالـه مبیـن ایـن مطلب اسـت کـه اصالت، شـخصیت 
و کمـال بافـت اسـت کـه می‌توانـد فضـای شـهری را 
جایگاهـی والا ببخشـد و در بازآفرینـی مفهـوم مرمـت 
بافـت نیـز می‌توان با این نـگاه به مطلوبیـت آن امیدوار 
نشـان  تجربیـات گذشـته  مـرور  بـود. همانگونـه کـه 
می‌دهـد، همـواره تقویـت حـس تعلق سـاکنینو تفهیم 
موثرتریـن شـیوه‌ها  از  فضـا  مرمـت  در  مـکان  حـس 
می‌باشـد. مرمـت بـا روکیرد هویت بخشـی بـه بافت در 
تفکـر سـنتی نیـز بـه نوبه خـود با حفـظ و احیـاء ابنیه 
و نشـانه‌های تاریخـی محالت امـکان پذیـر می‌گـردد. 
حفـظ و بقـای خاطرات جمعـی، از طریق نقل شـفاهی 
یـا حفـظ آثـار کالبـدی و یادبودهـای شـهری همچون 
یادمان‌هـا، سـبک معمـاری بناهـا، دیـوار نوشـته‌ها و 
حتـی اسـامی مکان‌هـا در هرچـه زیباتـر شـدن مفهوم 
مرمـت و اصالـت بخشـیدن بـه  بافـت قدیـم می‌توانـد 

موثـر باشـد. از سـویی دیگـر بـه نظـر می‌رسـد مـدت 
زمـان اقامـت و تعامـل سـاکنان و بافـت می‌توانـد در 
ایجـاد انگیزه و احسـاس تعلق خاطر مرتبط باشـد و در 
نظـام فکری سـنتی،این ارتبـاط در صورتـی می‌تواند از 
طـرف معمـار و یـا مرمت گـر جایگاه اصالـت و یا ارزش 
را در فضـا القـاء نمایـد کـه: 1. اولاً مبتنـی بـر مبانـی 
نظری،زبـان سـمبلیک و باور‌هایی که در فرآیند شـکل 
گیـری آن فضـا راهنمـای کالبد و ریخـت بافت گردیده 
انـد باشـد و 2. ثانیـاً درک معنایی فضایی که به انسـان 
منتقلمی‌شـود؛ از طرف ایشـان تقویت گردد و 3. نهایتاً 
اینکـه هویت اشـخاص و مـکان در بافت بـا مفاهیم متا 
فیزکیـی و معنایـی ارتباط برقرار نماید.مـا بر این باوریم 
کـه مهـم ترین مرحله رابطه انسـان و فضـا، حس تعهد 
و تعلـق شـخص نسـبت به فضا می باشـد. ایـن حس از 
دو عامـل موثـر فضا و انسـان به صورت توأمان سـاخته 
شـده و تغییـرات هـر کـدام در میـزان تعلـق تاثیرگذار 
اسـت. تعلـق فرد بـه فضـا نتیجۀ جریـان ارتباط سـالم 
و مسـتحکم در فضاسـت و وجود عناصر مشـترک باعث 
بـه وجـود آمـدن حـس تعلـق بـه فضـا می گـردد و در 
ایـن صـورت اسـت کـه می‌تـوان بـه تثبیـت جایـگاه 

اصالـت در فضـا پـی برد. 
 نتیجه گیری و جمعبندي

طراحی شـهری ورای پرداختن به مقـولات عملکردی- 
عینـی، بامدیریت یکفیات غیر محسـوس محیط )نظیر 
معانـی مختلـف محیطـی، خاطـرات جمعـی مرتبـط با 
اماکـن و حـس مـکان( و به طور کلی بـا تعیین کالبدی 
لوزانـو  وکاردارد.  فرهنـگ جامعـه سـر  بـه  بخشـیدن 
معتقـد اسـت کـه طراحـی، خـود کیـی از مولفـه های 
فرهنـگ اسـت و چنانچـه طراحـی شـهری بـر اسـاس 
درس هایـی گرفتـه شـده از گذشـته، و نیـز مطابـق بـا 
واقعیـت هـای حـال باشـد، قـادر خواهـد بـود کـه نـه 
تنهـا موجـب ارتقـای محیـط انسـان گردیـده و درهای 
اجتماعـی- اقتصادی را تسـیکن بخشـد، بلکـه میتواند 
درتنظیـم مجـدد اهـداف فرهنگـی مـان کمـک نماید.

برخـی محققان، نقش طراحی شـهری را مدیریت حس 
مـکان تعریف نمـوده اند.حس مکان، هویـت و یکفیاتی 
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کـه منجـر بـه منحصـر به فـرد بـودن هر شـهری برای 
خـودش مـی گـردد، از جملـه مقولاتـی اسـت کـه می 
بایسـت تحـت عنـوان یکفیـات تجربی طراحی شـهری 
در نظـر گرفتـه شـوند. نقش یـک طراح شـهری خلاق 
و پاسـخگو، درک عناصـری اسـت کـه به شـخصیت هر 
مـکان کمـک مـی نمایـد و متعاقبـاً، خلـق فـرم هایـی 
اسـت کـه بـا خصوصیـات منحصـر بـه فـرد آن مـکان 
متناسـب باشـد.همچنین، شناسـایی، بر طرف سـاختن 
و یـا تخفبـف عناصـری که حس مـکان بـودن را ضایع 
مـی سـازند،از دیگـر نقش های طراحان شـهری اسـت. 
در واقـع، بـا انجـام دادن این کارها، طراح شـهری عملا 
مدیریـت حـس مـکان را بـر عهده مـی گیـرد. نوربرگ 
شـولتز بـا اقتبـاس از نظـرات هایدگـر دربـاره ماهیـت 
وجـودی سـکونت، هـدف از معمـاری را سـکنی گزینی 
مـی دانـد و معتقـد اسـت کـه بشـر وقتـی سـکنی می 
گزینـد کـه بتوانـد خـود را با یـک محیط تطبیـق داده 

و بـا آن همـذات پنـداری کنـد. لـذا در نگاهـی علمـی 
بـه ایـن پژوهـش بايـد گفت كـه به هـر جهـت، اراده و 
خواسـتِ هنرمندان آگاه به مبانی سـنتی و انسـان‌های 
مـدرن امـروزی، دسـتیابی بـه شـهری دیگر یا شـهری 
مطلوب اسـت. شـهری که با یادآوری و تقویت خاطرات 
جمعـی، فضاهایـی مطلـوب و درخور توجـه خلق کند.

در نـگاه سـنتی می‌تـوان اذعـان داشـت بافـت و ابنیـة 
تاریخـی از وحـدت و هماهنگـی والایـی بـر خوردارنـد، 
رنـگ و بـوی دلپذیـر و مطبوعی دارند و به قدری آشـنا 
و صمیمـی هسـتند کـه ارتبـاط و پیونـدی مسـتحکم 
بـا انسـان برقـرار می‌نماینـد. بـرای وجود و روح انسـان 
سـاخته شـده انـد، هـم پذیـرای جسـم هسـتند و هـم 
نوازشـگر روح، پـس در مرمـت آن بیشـتر بکوشـیم و 

جایـگاه اصالـت در آن را بیشـتر در نظـر بگیریم.
حـس مـکان، هویـت، زمینه و یـا ویژگی هـای منحصر 
بـرای سـاکنان و اسـتفاده  یـا فضـا  بفـرد سـاختمان 

16

به عنوان ابزاري براي شكل دادن به محيط زندگي و پاسخ گويي به توقعات و نيازهاي انسان اهميت بيشتري يافته است و پژوهش هاي 
رابطه بافت كه تركيبي از .زيادي درباره چگونگي تأثير متقابل محيط يا فضاي ساخته شده بر ذهنيات و رفتارهاي انسان، انجام شده است

فضاهاي معماري است با سرزميني كه در آن پديد ميآيد، همان رابطهاي است كه انسان با آداب و رسوم، خاطرات، سنت ها و نمادها و در 
اري ـ كه انسان سرگـردان كه تعلـق جا و مكـاني ندارد فقط ميتواند يك معممشخص مي شودحقيقت با فرهنگ خويش دارد در نتيجه 

و بافتبيريشـه و بيهويت را پديد آورد، [همانچيزي كه در بافت شهري مدرن امروزه هويدا است]، كه بر مبنايطرحهاي زيباشناختي 
جديد و در قالب مـدها و سبكهاي زودگذر، آمد و شد ميكنند و در صورتي كه خاطرات جمعي، نشانهها، سنت ها و آداب اقوام مختلف را 

در خود حفظ ننمايند و ارزشي براي آنها قائل نگردند، فضاي بافت زشت و بي روح تلقي ميگردد، همان زشتي كه افلاطون آن را اعوجاج 
در واقع سرانجام ساختار مباني نظري اين مقاله مبين اين مطلب است كه در زيبايي مي نامد و در آنها جايگاهي براي اصالت نمي بيند. 

اصالت، شخصيت و كمال بافت است كه مي تواند فضاي شهري را جايگاهي والا ببخشد و در بازآفريني مفهوم مرمت بافت نيز مي توان با 
اين نگاه به مطلوبيت آن اميدوار بود. همانگونه كه مرور تجربيات گذشته نشان مي دهد، همواره تقويت حس تعلق ساكنينو تفهيم حس 

مكان در مرمت فضا از موثرترين شيوه هامي باشد. مرمت با رويكرد هويت بخشي به بافت در تفكر سنتي نيز به نوبه خود با حفظ و احياء 
ابنيه و نشانه هاي تاريخي محلات امكان پذير مي گردد. حفظ و بقاي خاطرات جمعي، از طريق نقل شفاهي يا حفظ آثار كالبدي و 

يادبودهاي شهري همچون يادمان ها، سبك معماري بناها، ديوار نوشته ها و حتي اسامي مكان ها در هرچه زيباتر شدن مفهوم مرمت و 
از سويي ديگر به نظر مي رسد مدت زمان اقامت و تعامل ساكنان و بافت مي تواند در اصالت بخشيدن به  بافت قديم مي تواند موثر باشد. 

ايجاد انگيزه و احساس تعلق خاطر مرتبط باشد و در نظام فكري سنتي،اين ارتباط در صورتي مي تواند از طرف معمار و يا مرمت گر 
 مبتني بر مباني نظري،زبان سمبليك و باور هايي كه در فرآيند شكل گيري آن اولاً. 1: جايگاه اصالت و يا ارزش را در فضا القاء نمايد كه

 از طرف ايشان تقويت گردد ؛ درك معنايي فضايي كه به انسان منتقلمي شودثانياً. 2فضا راهنماي كالبد و ريخت بافت گرديده اند باشد و 
 اينكه هويت اشخاص و مكان در بافت با مفاهيم متا فيزيكي و معنايي ارتباط برقرار نمايد.ما بر اين باوريم كه مهم ترين مرحله نهايتاً. 3و 

رابطه انسان و فضا، حس تعهد و تعلق شخص نسبت به فضا ميباشد. اين حس از دو عامل موثر فضا و انسان به صورت توأمان ساخته 
شده و تغييرات هر كدام در ميزان تعلق تاثيرگذار است. تعلق فرد به فضا نتيجة جريان ارتباط سالم و مستحكم در فضاست و وجود عناصر 

مشترك باعث به وجود آمدن حس تعلق به فضا ميگردد و در اين صورت است كه مي توان به تثبيت جايگاه اصالت در فضا پي برد.  

 
 .1391. فرآيند ارزشگذاري مرمت و عوامل تاثيرگذار بر ارزيابي اوليه و مجدد ارزش بناهاي تاريخي؛ ماخذ: نژاد ابراهيمي، 5نمودار 

 و جمعبندينتيجهگيري 
نمودار 5. فرآیند ارزش گذاری مرمت و عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی اولیه و مجدد ارزش بناهاي تاريخي؛ ماخذ: نژاد 

ابراهيمي، 1391.
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کننـدگان مـی باشـد کـه شـامل درک افـراد از محیط 
هـای فیزکیـی و اجتماعـی، دلبسـتگی آنها بـه محل و 
احسـاس تعلـق خاطـر داشـتن به فضـا اسـت. می توان 
ایـن حـس راعاملی دانسـت که فضایـی را بـه مکانی با 
خصوصیـات حسـی و رفتـاری ویـژه بـرای افـراد خاص 
مبـدل می کنـد. حس مـکان تنها بـه احسـاس راحتی 
در یـک محیـط اطالق نمی شـود، بلکـه بـا داشـتن 
معانـی فرهنگـی و اجتماعـی از مکانـی خـاص یـادآور 
تجـارب گذشـته و دسـتیابی بـه هویـت بـرای افـراد 
خـاص مـی گـردد. بـا بـه میـان آمـدن بحـث معماری 
سـنتی خانـه هـای ایرانـی ناخـودآگاه معانـی هویـت و 
دلبسـتگی بـه فضـای معمـاری بـه ذهـن خطـور می-

کند،تداعـی معانـی یـک فضای سـنتی معمـاری بدون 
ممکـن  غیـر  امـری  خاطـر  تعلـق  احسـاس  داشـتن 
می انـگارد. بـرای افزایـش دو مفهـوم حـس مـکان و 
تعلـق خاطـر سـاکنان به بافت به اسـتناد دانش سـنتی 
کـه می توانـد منجـر بـه خلـق تصـورات زیبـای ذهنی 
در سـاکنین یـک محلـه گـردد و جایـگاه اصالـت را در 
بافـت تثبیـت کنـد، می تـوان راهکارهـای ذیـل کـه از 
جنـس مفاهیـم یکفـی می‌باشـد‌‌ بـر شـمرد: 1. تقویت 
هویـت جمعـی و زنـده کـردن خاطرات جمعـی در یک 
محلـه از طریـق ایجـاد زمینه‌های اجتماعـات اختیاری؛ 
2. افزایـش و اسـتمرار مانـدگاری فضااز طریـق افزایش 
امـکان اسـکان در یـک بافـت محلـه ای کـه می توانـد 
باعـث اصالـت بخشـی بـه آن گـردد؛ 3. همجهتـی در 
زبـان سـمبولیک متعـارف بافـت و زیبـا کـردن محیط 
روانـی و رفتـاری محله بوسـیله زنـده کـردن باورها؛ 4. 
تأیکـد بـر اسـتفاده از الگوهـای سـاختاری و رفتاری بر 
جـای مانـده در هـر محلـه کـه تداعـی کننـدة اصالـت 
بافـت  می گردنـد؛ 5. انسـداد و انسـجام در یکفیـات 
فضایـی و گریـز از تحـولات  کیبـاره می تواند از دسـت 
رفتن احسـاس تعلق به مکانیت شـکل گرفتـه در طول 
زمـان محلـه را باعـث شـود؛ 6. تقویـت اسـتمرار حس 
مـکان از طریـق پیش گیـری از تمایـل جابه جایی‌ها یا 
بـه عبارتی تشـویق به عـدم مهاجرت سـاکنین محلات 
مختلـف؛ 7. همسـویی و پیوسـتگی رفتـاری سـاکنین 

محلـه در فراهـم آوردن صمیمیت هـا و امـکان ارتبـاط 
و مـودت بیشـتر اهالی.                   

یکفیـت محیـط پیرامـون تنهـا بـه برابـری و پایـداری 
منحصـر نمی گـردد، اگرچه اینها از ضروریات هسـتند. 
و  اقتصـادی  کارایـی  هـا،  مـکان  سـرزندگی  و  تنـوع 
امنیـت و حـس خوشـحالی نیـز مهـم انـد. مکانهـا می 
تواننـد واجـد یکفیاتـی عالـی از نظـر فضایـی، بصـری 
و تجربـی باشـند و ایـن تریکـب اینهاسـت کـه ویژگی 
هـای مکان هـای همیشـه برتر را تشـیکل مـی دهد.در 
پايـان می تـوان دریافـت کـه در حـوزه علـوم رفتـاری 
نیـز حـس تعلق نتیجـه فضایی مطلـوب اسـت و ارتقاء 
آن در نهایـت منجـر بـه افزایـش یکفیت زندگـی افراد 
اسـتفاده کننده از فضـا نیـز خواهـد شـد و فی نفسـه 
در اصالـت بخشـیدن بـه فضـا تأثیرگـذار خواهـد بود و 
تأثیـر یکفـی آنباعـث ارتقـاءادراک زیبایـی از یک بافت 
می گـردد كـه بـا افزایش حس تعلـق به بافـت، فرصت 
شـکل گیری خاطـره  جمعی و در نهایـت تعریف هویت 
مشـخص بـرای هـر محلـه فراهـم می آید.بـا مطالعـات 
مولفـه  و  گیـری  شـکل  رونـد  روی  گرفتـه  صـورت 
هـای تاثیـر گـذار در شـناخت و شناسـایی ارزش هـا 
می تـوان اینگونـه نتیجه گیـری کـرد کـه در مباحـث 
سیاسـت گذاری بـرای مداخلـه در آثـار تاریخـی اعـم 
از آثارملمـوس یـا غیـر ملمـوس، محور اصلـی و تعیین 
کننـده بـرای مداخلـه بایـد ارزش هـای اسـتحصالی از 
اثـر باشـد و البتـه اسـتخراج ارزش هـای نهان یـک اثر 
تاریخی-فرهنگـی وابسـته بـه مولفه هایی اسـت که در 
قالـب 3 مولفـه کالبـدی- فیزکیـي، تاریخی-فرهنگی و 
زیسـتی- محیطـی مـورد تحلیـل قـرار گرفـت.در ایـن 
مطالعـه تالش گردیـده بـه مولفه‌هایـی جهـت اصالت 
اعتقـادی  فرهنگی،رفتـاری،  مناظـر  از  بافـت  بخشـی 
راسـتاي  شـود.در  يافتـه  دسـت  زیبایی شـناختی  و 
اصالت بخشـي بافـت بـر اسـاس برانگيزش حـس مكان 
و احسـاس تعلـق بـه آن، توجـه به نـكات زيـر در حوزه 
ارزشـهاي بافتهاي تاريخي لازم بنظر مي رسد: 1. شیوه 
هـای سـنتی ارزیابـی معنـا بـه شـدت بـه تاریخ،تاریخ 
هنـر و اندیشـه های حرفـه ای نگهداری باستانشناسـی 
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وابسـته هسـتند و آنها بصورت اولیـه در میان معناهای 
نامنظم و آشـفته پذیرفته شـده اند؛ 2. مطالعه ارزشـها 
راه مفیـدی بـرای درک زمینـه و جنبـه هـای فرهنگی 
اجتماعـی حفاظـت میـراث فرهنگـی اسـت؛ 3. ارزش 
هـای میـراث فرهنگـی بطـور طبیعـی متفـاوت و گاهاً 
واحـد  روش  یـا  نظـم   .4 هسـتند؛  تضادهایـی  دارای 
بصـورت جامـع یـا رضایت بخـش از ارزش هـای میراث 
فرهنگـی جواب نداده اسـت؛ بنابراین تریکبی از شـکل 
روش هـا و گوناگونـی نظم هـا باید در هـر ارزیابی جامع 
از ارزشـهای سـایتهای میـراث فرهنگـی دخیل باشـد؛ 
5. مدیریـت و برنامه ریـزی حفاظـت در یک اسـتراتژی 
جامـع بوسـیله گزینـش روی نظم هـای متفـاوت و در 
فرآینـد  در  برونـی  و  درونـی  دیدگاه هـای  فراخوانـی 
برنامه ریـزی بایـد بکار برده شـود؛ 6. ارزیابـی فراگیر از 
ارزش هـای میراث فرهنگی و کیپارچگی این ارزشـهای 
متفـاوت بـه برنامه ریـزی و مدیریـت حفاظـت پایـدار 
منجـر خواهـد شـد؛ 7. توجـه بـه ارزشـهای اقتصـادی 
بعنـوان نیـروی بالقـوه شـکل گیری حفاظـت و میـراث 
فرهنگـی از دامنه سـنتی حفاظت حرفه ای خارج شـده 
اسـت و کیپارچگـی آن بـا ارزش های فرهنگـی موجود 

یـک چالـش جـدی و خـاص می باشـد.
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